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نمی توان آثار عکاسی را از شخصیت عکاسان آن جدا کرد، 
رسیدن به سبک شخصی در هنر ماندگار شدن آن را در 
حافظه تاریخ هنری سهل تر می کند ، لازمه ی رسیدن به سبک 
شخصی حضور شخصیت و باور های خالق اثر در آثار ثبت 
شده هست.با اندکی مطالعه در زندگی، افکار و باورهای 
عکاسان به راحتی می توانید عکس ها شان را شناسایی کنید

عکاسی فراتر از ثبـت لحظات گذرا و مناظر زیبـاست، 
عکاس وقتی که یک موضوعی راثبت می کند  در حقیقت
 آن عکس به قصه و داستان و روایت آن فرد، منظره، 
شی یا حیوان و... تبدیل می شود، اگر این ثبت قاب همراه 
با تجربه ی شخصی و باورهای ذهنی ثبت کننده ی اثر 
باشد به روایت شخصی از آن موضوع تبدیل خواهد شد

حسین نجاری: انسـان، تاریـخی پایان 
نیافته است، او می خواهد تاریخ را ثبت 
کرده و زنده نگه دارد، حال می خواهد 
با کلمه باشد یا با رنگ و با سنگ. او 
برای ابدی کردن خویش می اندیشد 
و با مرگ و نیستی در جدال است. 
برای همین از همان آغاز با تراشیدن 
و خراشـیدن و حکاکی و روایت و 
اسطوره پردازی، تاریخ و تمدن خویش 
را نقش می زنـد و بدین طـریق نقـش 
خویش را در اندرون نقشه  هایش متجلی 
می سـازد. بنابراین علاقـه ی انسـان به 
تاریخ و اشـیا و ابـزار، شکلی از عشق 
ورزیـدن به خویشـتن و سـرگذشت 
خاطره انگیز خویش است.او از هزاره ای 
دور به صـورت ســاده و ابتـدایی در 
کارِ ثبت و صیانت بوده و هنوزاهنوز با 
همان شوق و ذوق زندگی را به دنبال 
خود کشانده و به دوردست ها می برد.

انسـان امـروز ابزارهای وسیع تری برای ثبـت و ضبط 
خویش دارد که یکی از آن ها عکاسی است. عکاسی 
خود از مظاهـر مدرنیته است و در طی این دویست 
سال در تمام جنبه های زندگی مدرن انسان معاصر 
نقش موثری داشته است. دنیای امروز، بدون عکاسی 
دنیای تاریک و ملال آوری است و عکس، نجات بخش 
روح زمانه ی ماست و انسان را از اعماق تاریکی به 
دنیای نور پرتاب می کند و به جهان های بی نهایتی پیوند 
می زند. عکس، زبان جهـانی دارد و هیچ تضیـیقات 
بیانی را بر نمی تابد. زیرا تمامی علائم خط و کتابت 
را پس می زند و از فـراز آن ها شـروع به گفت و گو 
می کند.بدین ترتیب عکس، مرزهای زبانی و فرهنگی را 
پشت سر گذاشته و به ما امکان می دهد تا احساسات، 
تجربیـات و داسـتان های خود را به شکلی ملمـوس 

و موثر به اشتراک بگذاریم.
بدیهی است که عکس و فیلم با حس بینایی ما و با قوی ترین 
و عالی ترین حس انسانی ما سر و کار دارند و می توانند 
ما را در عرصه ی شطـرنج هسـتی مات و مبهوت کنند.

هزاران راز و داستان و احساس در دل عکس ها نهفته 
اسـت و عکاسی با قدرت بصـری بی نظیـرش تاثیـر 
عمیقی بر جامعه و ارتباطات انسانی داشته است. از 
ثبت وقایع تاریخی و اجتماعی گرفته تا مستندسازی 
زندگی روزمره، عکاسی توانسته است به مردم کمک 

کند تا دیدگاه های مختلف را درک کنند.
در ایران نیز عکاسی از عصر ناصرالدین شاه، نقش و 
کارکرد حیرت انگیزی در روایت تاریخی ما داشته و بر 

تکامل و جذابیت آن افزوده است.
به هر صورت عکاسان روایان راستین تاریخ و وقایعی 
هستند که در صحنه ی واقعی رخ می دهند، یکی از 
عکاسان هنری شهر ما، یحیی رحمتی است که زاده ی 
زنجان است و عاشق زیبایی های این سامان. او شمایل 
هنری خود را به شکل بی رحمانه ای در پشت چهره ی 
میراثی و مدیریتی اش مستور نگه داشته و سال هاست 
خانه ی خودرا ترک کرده واجاره نشین مناصب مدیریتی 
شده است.البته اومدتی است پابرپله ی بلند بازنشستگی 
نهـاده و از پس سال ها گمگشتی، در جسـتجوی راه 
اصـلی خویش اسـت. او فیلم ساز و عکاس قهار 
و عاشق پیشه ای است که دنیای رنگارنگ  امروز در 
چشم سبز دوربین اش تماشایی است. یحیی تنها یک 
رنگ از مجموعه ی هفت رنگ برادران رحمتی است، 
این برادران هنرمند بخشی از شناسنامه ی فرهنگی معاصر 
این شهر و دیارند و سهم چشمگیری در اعتبار فرهنگی، 
هنری این شهر دارند.گفتگوی ما را با یحیی پی بگیرید: 
آقای رحمتی! هنر، بخش جدایی ناپذیر زندگی شماست، 
هر چه قدر هم که مدیر باشید، ولو مدیر فرهنگی، بنیاد 
هستی شما بر هنر به ویژه هنرهای بصری اعم از عکس و 

فیلم بنا شده، این روزها چه کار  می کنید؟
هنر همیشه همراه خوبی برایم بوده چه در ایام نوجوانی 
و تحصیل و چه در دوران کاری ام. و هم اینک در دوران 
بازنشستگی ام هنر و فعالیت های هنری  بهترین پناه برای 
تحمل نامهربانی های روزگار برایم هست  والبته بهترین 
راه برای برون رفت از ناملایماتی که تجربه می کنم . این 
روزها بیشتر مطالعه می کنم و گه گاهی هم به عکاسی 
می پردازم، البته مدتی نیز در دانشگاه برای دانشجویان 
هنر تدریس می کردم که آن هم بنا به دلایلی  متوقف 
شد. ولی این روزها برادرم جمال برای بازگشت ام به 
فعالیت های فیلم سازی برای ساخت فیلم مستند  پا پیش 
گذاشته و قصد ساختن فیلم در ژانر مستند به صورت 
کار مشترک را داریم که مرحله ی پیش تولید و مقدمات 
کار را می گذرانیم که امیدوارم در روزها و هفته های آتی 
بیشتر در این مورد سخن بگویم و اطلاع رسانی کنم. البته 
به غیر این طرح فیلم نامه ای را در دست نگارش دارم که 

امیدوارم بتوانم به سر انجامش برسانم.
خیلی عالی این خبر بسیار خوشایندی است کما اینکه 

امکان تغییر در اثر ثبت شده اهمیت جستجو و انتخاب 
سوژه را به خوبی نشان می دهد. پس در نتیجه سوژه یابی 
و ارتباط با آن از پیش نیازهای مهم برای خلق یک اثر 

تصویری توسط یک عکاس می باشد. 
آقای رحمتی شما از منظر عکاسـی چه چیـزی را 
می خواهید به مخاطبان و 

بینندگان تان بگویید؟
به اعتقاد من عکاسی فراتر 
از ثبـت لحـظات گـذرا و 
مناظـر زیبـاست، عکاس 
وقتی که یک موضوعی را 
ثبت می کند در حقیقت آن 
عکس به قصه و داستان و 
روایت آن فرد، منظره، شی 
یا حیوان و... تبدیل می شود، اگر این ثبت قاب همراه با 
تجربه ی شخصی و باورهای ذهنی ثبت کننده ی اثر باشد 
مسلماً به روایت شخصی از آن موضوع تبدیل خواهد 
شد. من هم مانند اغلب عکاسان به دنبال  انتقال تجربه 
و برداشت و روایت شخصی از محیط پیرامونی ام به 
مخاطب هستم که یکی از اصلی ترین علت ها برای 

گرایش من به هنر عکاسی است. 
عکاسی خیابانی در سال های اخیر خیلی محبوب 
شده است به  خصوص با ظهور گوشی های مجهز به 
دورببن های نسبتاحًرفه ای و نیز فراگیر شدن شبکه های 
اجتماعی، رونق آن بالا گرفته است،  شما آینده ی این 

نوع عکاسی را چگونه می بینید؟
جدا از اینکه ظهور و همگانی شدن تجهیزات عکاسی 
در سطوح مختلف از جمله گوشی های موبایل که به 
فراگیرترین ابزار امروزی برای ثبت لحظات تبدیل شده و 
قدرت استناد و روایت از زمان معاصر را برای آیندگان از 
طریق منابع تصویری را بالا برده اند، در نوع و جایگاه خود 
پدیده ی قابل توجهی است، ولی به نظر من و از دیدگاه 
عکاسی تا زمانی  که یک عکاس نیاموخته باشد که بتواند 
نتیجه ی نهایی کارش را پیشاپیش تجسم و روند های لازم 
برای تحقق آن تجسم را از پیش معین کند ، کار اتمام یافته ی 
او )اگر به منظور عکاسی باشد( تصویری خواهد بود متشکل 
از اتفـاق های مکانیـکی 
میمون یا نا میمون. به همین 
علت جای سواد بصری در 
اغلب عکس هایی که توسط 
افراد عادی ولی با تجهیزات 
و ابزارآلات پیشرفته تهیه و 
ثبـت می گـردند به خوبی 
مشهود و محسوس است. 
لازمه ی ارتباط با مخاطب 
و ماندگار شدن این نوع کارها داشتن حداقلی سواد بصری است . 
رعایت حریم خصوصی در عکاسی خیابانی و مستند 
اجتماعی چه قدر اهمیت دارد آیا می تواند مزاحم 

خلاقیت یک عکاس بشود؟
حریم خصوصی یکی از پر مناقشه ترین موضوعات در 
حوزه ی عکاسی است، چرا که نسبت به جغرافیا و محل 
زندگی اطراف برداشت های مختلفی از این موضوع 
وجود دارد، در کشورهای غربی اغلب قوانین ثبت 
شده ی مشخصی در این مورد وجود دارد ولی در سایر 
کشورها اکثر موضوع بعد از ثبت و نشر عکس حریم و 
خصوصی بودن و نبودن آن مشخص و معین می گردد، 
چرا که به نحوه ی برداشت و عکس العملی که سوژه ها 
از خود نشان می دهند بستگی خواهد داشت، آنچه که 
من اعتقاد دارم تصویر ثبت شده نبایستی به قیمت حیثیت 
افراد تمام شود ورعایت حریم خصوصی قائده ای است 
لازم الاجرا، البته در عکاسی مستند اجتماعی که بعضی 
از تصاویر از کنش های افراد و ناهنجاری های موجود، 
کاستی های اجتماع، اعتراضات و.... ثبت می شوند این 

قائده اندکی مستثنی است. 

شما قبلاً نیز جایزه ی خرس نقره ای را از جشنواره ی 
فیلم ابنز اتریش دریافت کرده اید، چرا عرصه ی سینما 
را وانهاده و سر از محیط اداری و غیر هنری درآوردید؟ 
چه حس و چشم اندازی شما را با این بیراهه کشاند، از 
آن جهت بیراهه می گویم که شما استعداد درخشانی در 

حوزه ی فیلم سازی دارید 
و می توانستید آثار درجه 
یکی خلق کنید ولی تا به 
امروز این فرصت ها را از 
دست داده اید. واقعا چگونه 

جلای وطن کرده اید؟ 
می خواهم اعترافی سخت 
و تلخ را بیان کنم، یکی از 
بزرگ ترین خطاهایی که 

در عمرم مرتکب شدم جدایی ام از فعالیت های هنری به 
ویژ ه سینما و درگیر کارهای مدیریتی شدن بود. به یاد دارم  
کنکور را به عشق سینما شرکت کردم و با تلاشی که داشتم  
رتبه ی 5 کنکور هنر را کسب کردم ، ولی با تاسف فراوان 
شب مصاحبه ی عملی سینما به خاطر حادثه ی پیش آمده 
و جراحت و شکسته شدن دست چپم  امکان حضور در 
جلسه مصاحبه ی حضوری و تئوریک برایم فراهم نگردید 
و نتیجه آن شد که از انتخاب رشته ی سینما محروم شدم. 
و با رتبه ی کسب شده به ناچار رشته ی طراحی صنعتی 
دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران را انتخاب 
کردم ) بگذریم که تحصیل در رشته ی طراحی صنعتی 
در زندگی و افکارم آثار بسیار مثبتی بر جای گذاشت که 
خود حدیثی مفصل است(ولی تنها آفت اش دور شدن 
از سینما و علاقه ی قلبی ام بود . بعد از اتمام دوره ی 
کارشناسی و جدایی ام از واحد تلویزیونی جهاد و انتقال 
به شرکت آب و فاضلاب روستایی، با توجه به جنس و 
نوع فعالیت، این دوری را تشدید کرد. از سال هشتاد نیزبه 
خاطر قرار گرفتن در جایگاه مدیریتی،  جدایی ام از سینما 
به صورت جدی رقم خورد. اگر چه خود را از حوزه 
سینما محروم کردم ولی تنها کاری که توانستم انجام دهم 
دوربین عکاسی را از خودم جدا نکردم و هر ازچندگاهی 
تصاویری را ثبت کردم و عکاسی همراه همیشگی ام شد. البـته  

عطش سیـنما  هیچ وقت در 
درون ام خـامـوش نشـد و 
در این مدت فقط برای 
دلمشغولی ام چند طرح 
فیلم نامه را نوشتم . آنچه که 
گفتم بخشی از علت هایی 
بود که به قول شما منجر به 

جلای وطن ام شد.
به خاطر دلبستگی عمیق 

و همیشگی تان به عکاسی ،جا دارد بپرسم سوژه های 
خود را در عکاسی چگونه پیدا می کنید، اساسا مسئله ی 

سوژه یابی چه قدر در عکاسی مهم است؟
اغلب  کادرهایی که بستم و سوژه هایی که ثبت کردم 
حاصل حس لحظه ای است که با سوژه بر قرار می کنم، 
و البته این ارتباط با سوژه حاصل نوع نگاه و ارتباطی که 
با محیط پیرامونی دارم  می باشد. این حس و ارتباط را از 
زوایا و مناظر مختلف تجربه می کنم و تمام سعی ام بر این 
است که هیچ دخل و تصرفی در سوژه انجام ندهم. سوژه و 
نقطه ی پرسپکتیو عکاس مفهوم عکس را شکل می دهند. در 
نتیجه هر ایده  و محتوایی  در هر عکسی با سوژه ی انتخابی 
تکمیل می گردند. البته باید توجه داشته باشیم فرایند ثبت و 
خلق اثر در عکاسی متفاوت با سایر هنرهای تصویری است 
، بدین معنی که فرایند ثبت در عکاسی، لحظه ای است! و در 
سایر هنرها مانند نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی و... که در 
فرایند خلق آثار در زمان طولانی تری شکل می گیرد. و امکان 
تغییرات و جابه جایی شکلی و فرمی اثر در طول شکل گیری 
آن زیاد بوده ولی  زمان ثبت و خلق آثار اغلب در عکاسی 
کسری از ثانیه است ، محدودیت زمان و همچنین نبود 

با این حساب بزرگ ترین چالش یک 
عکـاس خیــابانی در جامـعه ی ما چـه 

چیزهایی می تواند باشد؟
اگر عکاسی خیابانی را یک عکاسی بی پرده 
از موقعیت های عمومی بدانیم، موضوع 
عمومی بودن آن به خودی خود چالش 
برانگیز است، از جمله موضوعاتی که 
همیشه عکاس و عکاسی را به چالش 
می کشاند این است که اغلب مردم تصویری 
غیر آرمانی را از خود بر نمی تابند در حالی که 
لازمه ی عکاسی خیابانی دور شدن از فیگور 
و حالت های مصنوعی است که سوژه ها 
طالب آن هستند. که این خود باعث بروز 
اعتراضاتی از طرف سوژه را با خود دارد، 
و دیگر چالشی که می توان به آن اشاره 
کرد بعضی از کشورها عکاسی خیابانی را 
ورود به حیطه ی خصوصی افراد می دانند 
و به تبع آن و برای جلوگیری از ورود به 
حریم خصوصی افراد، عکاسی خیابانی در 
آن کشورها را ممنوع کرده اند، در کشور ما قانون نانوشته ای 
در مورد عکاسی خیابانی وجود دارد که اغلب با ممنوعیت 

در عکاسی خیابانی مواجه هستیم.
 آیا تا به حال عکسی گرفته اید که تعادل عاطفی شما را 

عمیقاً به چالش بکشد؟
اغلب تصاویری که عکاسان ثبت می کنند حاصل همین 
چالش های احساسی است که دربین سوژه در عکاسان 
به وجود می آورد. ولی این شدت و ضعف خود را دارد، 
تک درخت ها همیشه برایم چالش احساسی داشتند و 
هیچ وقت بی تفاوت از کنار تک درختی عبور نکردم، نه 
اینکه حتماً عکسی گرفته باشم ، نگاهم به تک درخت  ها 
نگاهی همراه با تحسین و ستایش   بوده است، عکس 

خوب حاصل همین چالش های احساسی است.
هر عکاسی تکنیکی دارد و بر حسب آن به دنیا نگاه 
می کند آیا می شود شخصیت عکاس را در انعکاس 

عکس هایش دید؟
نمی توان آثار عکاسی را از شخصیت عکاسان آن جدا 
کرد، رسیدن به سبک شخصی در هنر ماندگار شدن آن را 
در حافظه تاریخ هنری سهل تر می کند ، لازمه ی رسیدن 
به سبک شخصی حضور شخصیت و باور های خالق اثر 
در آثار ثبت شده هست، با اندکی مطالعه در زندگی، افکار 
و باورهای عکاسان به راحتی می توانید عکس های شان را 
شناسایی کنید به طور مثال عکاسانی مانند ریچارد اودون، 
هانری کارتیه برسون ، آنسل آدامز، سباستیائو سالگادو و... 

را می توان در عکس هایشان مشاهده کرد.  
آقای رحمتی به نظر شما امروز چالش های اصلی 

تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای چیست؟
عکاس حرفه ای را بایستی از دو منظر نگاه کنیم ، عکاسانی 
که حرفه ی آنان عکاسی است یا به معنی دیگر تامین 
معاش شان از این راه هست و دسته ی دوم عکاسانی که به 
صورت علمی  بر تمامی ابعاد عکاسی چه مکانیکال و چه 
تئوریک به ابزار و زبان عکاسی تسلطی کامل دارند و صرفاً 

به منظور خلق آثار شخصی مبادرت می ورزند.
هر دو گروه با چالش های گوناگونی روبرو هستند. گروه 
اول از سختی تهیه ی ابزار به خاطر قیمت های گزاف آن 
گرفته تا عدم اقبال عمومی به خاطر فراگیر شدن ابزارهای 
عکاسی مانند گوشی های همراه و... در میان مردم به سختی 
گذران امور دارند، ولی در مورد گروه دوم بیشترین چالش 
را من با در نظر گرفتن جایگاه عکاسی در این گروه می بینم 
و آن عدم توجه به سواد بصری در میان بعضی از عکاسان 
به واسطه ی تصاویر اغوا کننده ای که دوربین ها به صورت 
مکانیکی ثبت می کنند.  متاسفانه اغلب عکاسان جوان 
بدون تسلط بر مبانی هنر مخصوصاً هنرهای بصری فقط 
به صورت تجربی وارد دنیای عکاسی می شوند که نتیجه ی 
آن پایین بودن ارزش هنری عکس های ثبت شده می باشد.

با توجه به اتکای عکس به ویژه عکاسی مستند به 
عنصر روایت آیا می شود عکس را نوعی داستان کوتاه 

قلمداد کرد؟
از زمانی که ژسف نیسفور نیپس اولین عکس را ثبت کرد 
کارکرد تصویر ثبت شده اش روایت بدون دخل و تصرف 
از موضوع انتخابی بود و به نوعی تعریف اش از عکاس 
و عکاسی را ارئه نمود و آن اینکه  عکاس کسی است 
که »عین واقعیت« را بر روی فیلم )و امروزه به صورت 
فایل دیجیتالی( ضبط می کند تا دیگران هم بتوانند آن 
»واقعیت« را بی هیچ دست کاری و تغییری به چشم خود 
ببینند. ولی میزان برداشت و نوع برداشت از آن به میزان حس 
و برداشت مخاطبش بستگی دارد، منظورم از گفتن این مثال 
بیان این موضوع است که یک پای ثابت در عکس های ثبت 
شده روایت و قصه است ولی با این فرق که شروع قصه با 
عکاس به عنوان راوی است ولی پایان آن به ذهن مخاطب 
و برداشتی که از آن داشته بستگی دارد به بیانی دیگر  عکس 

قصه ای  است که با ذهن مخاطب تکمیل می شود.
آقای رحمتی ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

خواهش می کنم. امیدوارم این گفتگو به کارتان بیاید.

هامی زادی نی دوزه لدیب چکیلدیک دالی یا. بلکه اوزاق دان 
یاخشی گؤره بیلدیک. قارتوپو   الیم ده  تیر دیبینه   جومبه لدیم.
قارآدامی نی آیاق دان باشاباخیب دوغرودان اؤز-اؤزومه  ارخینله دیم. 
ائله بیل قالخیب قاچان نئچه قارآدامی نی دوشوندوم. هامی سی 
اری یه-اری یه خیــاوان دان سـووشـوب پارکیـن ایچیــنده 
قالاقلانمیش قارین اوستونه قاچیردیلار. گؤزلری قارادؤیمه، 
بورون لاری هؤیوج ، آغیزلاری کؤموردن. ال لری قالخیب 

آغیزلاری آچیلیب یومولورکن منه سؤیوش وئریردیلر.
بیردن-بیره یولداشیمین اونله مه سینه دیکسیندیم. قاییردیغیم 
قارآدامینا نه قاش-گؤز چکمیشدیم نه ده پالتار گئیدیرمیشدیم! 
تئز ائوه قاچیب شال الیمده »ایندی بیر زادا بنزر«دئیه؛ کوچه یه 
قاییتمیشدیم. شالیمی سارییب قارآدامی نین بوینونا گئنه دالی یا 
چکیلیب باخدیم. منیم یئریمه ده باخیب نظر وئردی. آنجاق 
نه قالخابیلدیم نه جواب وئره بیلدیم. دوغروسو اوزومه دئین 
قارتوپونون هله ده آغری سی نین آجی سی جانیمدایدی. 
قـارآدام لاری نیـن سـؤیـوش سـس لـری قولاغیـمدایدی. 
البته آغری سی اینـدی دای  یاواشـلامیشدی. اما قولاغیـمی 
آغیرلادیردی. گوجه نیب تیر دیبیندن یولداشیما طرف یئریدیم. 
الیم ده کی قارتوپونو قارآدامی نین اوزونه وورماق ایسته دیم. گئنه 
گؤیلوم اولمادی. قارتوپونو شاپپا یاپدیم اوزونه. بورنو دوزلدی. 
کاپشنیمی ده چیخاریب چیگنینه سالدیم. آغزی، گؤزلری، 
قولاق لاری قالــدی. گئـنه تئـز ائـوه دؤنوب خـوردالاریمـی 
آختارماغا باشلادیم. بئله بیلدیم قارآدام لاری قارتوپو ال لرینده 
کوچـه یه گیـریرلر. بیر آز دوردوم. گؤزوم قارالیـر، قولاغیـم 
جینگیلده دی. بیرآز سورا آنبارا گیـردیم. هـاوا بولـودلادی. 
سازاق یئل  اسمه گه باشلادی. قار دنه لری نی یاواش-یاواش 
کوچه یه سوورولوردو. ائله هاوا سویوقلادی کی یولداشیم 
کاپشنی قارآدامی نین چیگنیندن آلیب اؤزو گئیمیشدی. 
قاپی نی یاواشـجا باغلاییـب کوچـه یه چیخینجا اوزاق دان 
زوو چکیب اوزومه شاپپیلدایان سولو قارتوپو ایلا گؤزلریم 
قارالدی. اوزوم سیرر اولدو. گؤوینه دیم. آلیـشدیم. قولاغیم 
جینگیلده دی. اؤزومو بیلینجه نم-نئچه گون سووشدو بئلم. 
اعتـراض ائدن قارآدام لاری ایلا اوز-اوزه گلـدیم. ارییـب 
یخیلدیلار اوستومه. بیری سی نین هویوج بورونو آغزیما 
سوخولوب نفسیمی تنگیتدی. اؤسکوروب آسغیریب اونون 
آلتیندان چیخینجا چاپالادیم. آخشام چاغی آشاغی کوچه 
اوشاق لاری نین حمله سی باشلامیشدی. قارآدامیمیزی یئره 
یخیب ماغارالاریمیزی، دوزلتدیگیمیز قارتوپولاری داغیدیب 
بیزی سالدیردیلار. هؤیولسک قاچارکن بیری سی دالدان 
آیاق ایلیشدیریب یئره اوزاندیم. سولو قار لا اوزومو یوماغا 
باشلادی. یولداشی دا دالدان یئتیشدی. هر نه ائله دیم ال لریندن 
قاچابیلمه دیم. بیرآزدان سورا منی قار اوستونده بوشلاییب 
قاچدیلار. یولداشیمین سسی نی یاواشجا ائشیتدیم. »قالخ 
گئدک... قارآدامی نین ایشی بیتدی.«دئیه؛ قارتوپو الیم ده ائوه 
طرف دؤندوم. قار یاغیشی لاپ چوخالمیشدی. یئل قاریشیق 
کوچه نی دولدورماق ایستـیردی. »صاباح گون چیخسـا 
قارتوپوموز چیخاجاق... وای آشاغی کوچه نین حالینا...« اؤز-

اؤزومه دئیینرکن یولداشیم دان آیریلدیم.

قیسا   حکایه

دانسته های خود را درست کنیم
عرب ها حروف»پ«، »گ«، »چ« و »ژ« 

را تلفظ  می کنند

هیچ وقت بی تفاوت از کنار تک درختی عبور نکرده ام
 گفتگو با یحیی رحمتی، عکاس و فیلم ساز            

عکاس در تصویرش  متجلی  است
علی اوجاقلی

یکی  از باورهای غلط و مضحک این است که عرب ها 
نمی توانند چهار حرف »پ«، »گ«، »چ« و »ژ« را تلفظ کنند. 
اتفاقا مصری ها حرف »ج« ساده را گ تلفظ می کنند. جمعه را 

گُمعه می گویند و رجل را رگل، و جنود را گنود...
در عراق حرف »ق« به راحتی گ تلفظ می شود. به قلب، 
گلب می گویند؛ قمر را گمر تلفظ می کنند... حتی حرف ک 
در برخی موارد چ تلفظ می شود. کلب، چلب تلفظ می شود 
و سکین، سچین... حتی حرف پ مثل نقل و آجیل مصرف 
می شود. جالب اینجاست که تلفظ بادیه نشینان و تالاب نشینان 
که هیچ ارتباطی با ایرانیان ندارند، بر گویش شهرنشینان 

می چربد...
در کشورهای شیخ نشین هم مثل کویت این حروف کاربرد 
روزانه دارد. شاید باورتان نشود که در عربستان هم این 

حروف شنیده می شود..
بهر حال، این حرف »ژ« است که در کشورهای عربی کاربرد 
چندانی ندارد. نه این که نمی توانند تلفظ کنند؛ در دو کشور 

لبنان و مصر تلفظ می شود.
به نظر می رسد تلفظ حرف ق برای عرب ها دشوار باشد، چرا 
که در سرزمین شام که شامل لبنان، اردن و فلسطین است، قلم 
را الم تلفظ می کنند؛ و سوق را سوء. پیشتر هم به تحریف 

حرف ق به گ در عراق اشاره  کرده ام.
غسان حمدان/ نویسنده  و مترجم عراقی

)به نقل از کانال تلگرامی سید حیدر بیات(

در گذشته مثل اکثر ایرانیان، حس خوبی نسبت به دوبلور های 
خوش صدای سینما و تلویزیون ایران داشتم)این یادداشت 
بگوید  نمی خواهد  هم 
آن صداها زیبا نیستند(؛ 
اما وقتی همان فیلم های 
دوباره  را  شده  دوبله 
به  دیدم،  اصلی  زبان  به 
شکلی از سانسور پیچیده 
در این فعالیت هنری و 
زیبایی شناختی پی بردم که 
شگفت زده ام کرد. در این 
سانسور پیچیده ، هر خیانتی را که در یک انتقال فرهنگی 
می توان تصور کرد، در خود جای داده بود: از خیانت 
ترجمه بگیرید تا طبیعی سازی و بومی سازی رفتارهای 
فرهنگ بیگانه. از تغییر واقعیت بگیرید تا برساختن فضاهایی 
دروغین. من هرگز هم نفهمیدم چرا شخصیت  های یک 
فیلم باید صداهای منحصر  به فرد داشته باشد؟! مگر ما 
در زندگی با صداهای منحصر به فرد مواجه هستیم؟ آیا 
این جعل نمی تواند با ساختن اندیشه ی کاذب ارتباط داشته 
باشد؟ من در واقع با این افراط و واژگون سازی ها پی بردم 
که صداهای زیبای دوبلورهای سینمای ایران، شعبده ای بود 
برای فریب مغزها تا آنچه واقعیت و حقیقت است همچنان 
در پرده ی اسرار باقی بماند؛ در واقع ما را با این صداهای 
اغوگر سرگرم کردند تا به راحتی بتوانند دروغ های ساخته 
شده شان را باور کنیم. داستان انیمیشن ها را تغییر دادند، 
شخصیت ها را دگرگونه روایت کردند، حرف ها را وارونه 
جلوه دادند، سریال هایی را کج و کوله کردند؛ تا چون پدری 
اخلاق مدار، استبدادی را پاس دارند. و مخاطب را از هر 
تجربه ای پیچیده محروم کنند. در واقع  به نام اخلاق دست 
به بی اخلاقی زدند. غافل از اینکه اخلاق را نمی توان با فریب 
و رفتار غیراخلاقی پاس داشت. اما این همه هوش را دوبله ی 
ایران چرا به کار گرفته بود؟ چرا می خواست همه چیز حتی 
از طبیعی، طبیعی تر شود؟ چرا مثلا در سریال سیصد قسمتی 
»سال های دور از خانه« ) اوشین( فاحشه ای را تبدیل به 
مادربزرگی ایثارگر کردند؟ این تطهیر دروغین استعاره از 
چیست؟ برای اینکه چون پدری هراس داشت ملت ایران 
گمراه شوند. این همان باوری است که می گوید به زور هم 
شده باید ملت را رستگار کرد. پیچیدگی و خلاقیت باور 
نکردنی دوبله ایران از درونِ سانسور و خفقان بیرون آمده 
بود. این زیبایی ریشه در نازیبایی داشت. بنابراین این جمله 
که دوبله ی ایران در دنیا بی نظیر است استعاره از سانسور و 
خفقانی است که بسیار پیچیده در ایران عمل کرده است. 
اصلا تعریف آگاهی کاذب که مارکس آن را ایدئولوژی 
می گذاشت چیست؟ اینکه حقیقت را وارونه جلوه دهی 
و مردم چنان گرفتار مکانیزم یک ایدئولوژی باشند که پی به 

راز حقیقت پنهان نبرند.
کانت گفته بود پیدایش عصر روشنگری یعنی بیرون آمدن 
انسان غربی از صغارت و کودکی، عصر روشنگری ایران چه 
زمانی خواهد بود؟ چرا باور ندارند که در ایران هم می تواند 
عصر بیرون آمدن از صغارت آغاز شده باشد؟ بیرون آمدن از 

صغارت یعنی راه یافتن به آزادی.
ما چرا آزاد نیستیم؟ برای این که حاکمان ما معتقدند یک ملت 
هرگز به بلوغ سیاسی و فرهنگی نمی رسد و اگر رهایش 
کنیم دچار سقوط اخلاقی، سیاسی و فرهنگی می شود 
بنابراین همیشه نیاز به زعیم یا زعمایی دارد تا فرمان دهد 
که صراط مستقیم کدام است. با این نگرش است که دوبله 
ایران این هم پیچیده شده است و بهترین صداها در دستگاه 
تبلیغاتی اش آشکار می شود وما آنچنان فریفته  صدهای 

اغواگر می شویم تا نبینیم چه حقیقتی را از ما دریغ کرده اند.
اگر این رفتار را به مثابه ی یک استعاره بن یا یک کلان 
-استعاره در نظر بگیریم به چه نتایجی درباره ایران و 

سیاست های پنهان حکومتیش می توان رسید؟
چرا سانسور و ممیزه ای این همه در سینما و فرهنگ نشر 
ایران راه یافته است؟ اصلا چه تعریفی از سینما و کتاب در 
ذهن حاکمان ما حاکم است که فکر می کنند باید مواظب جز 

به جز گزاره ها و روایت ها باشند؟ 
هیچ رمان نویس بزرگی در دنیا به این دلیل رمان نمی نویسد 
تا جامعه را از اخلاق بد نجات دهد. اصلا هیچ رمان خوبی 
برای آموزش نوشته نمی شود. رمان پداگوژیک را هم نباید 
رمان به معنی واقعی آن دانست. سینما به این دلیل به وجود 
نیامد تا آدمی را به راه راست هدایت کند و به قول معروف 
آن ها را مومن و با نماز و باخدا کند. کسی که صرفا تعریف 
اخلاقی و تربیتی از رمان دارد، در واقع چیزی از رمان 
نمی داند. کسی که با ابزار داستان می خواهد ما را به راه راست 

رهنمون کند در واقع اصلا نمی داند که داستان چیست.
سینمایی که می خواهد جای روضه خوان و کشیش را 
بگیرد اصلا سینما نیست. سینما کشف جهان مدرن است. 
کشفی که می خواهد از راه روایت و تصویر معناهای پنهان 
در جهان را آشکار کند. چیزی که سینما با آن درگیر است 
دیالکتیک فرم و حقیقت است. اگرچه انکار نمی کنم که 
همیشه در سینما، ا ای آدمی رو به سوی اخلاق نیر دارد اما 

امر اخلاق سینما احکام ایدئولوژیک نیست.

دوبله ی  ایران
 اغواگر  یا  زیبایی شناختی؟

سینا   جهاندیده



شیخ  اندیشمند
برنامه ی رونمایی کتاب آزمایش زندگی به خاطر مخالفت ارشاد زنجان، در  خانه ی  آیت اله حسینی برگزار شد



جلسه رونمایی و نقد کتاب »آزمایش زندگی« نوشته ی مرحوم شیخ ابراهیم 
زنجانی به تصحیح حسن رستمی برگزار شد.

سید مجتبی حسینی الموسوی در ابتدای این برنامه با بیان اینکه این برنامه قرار 
بود در کتاب فروشی فرهنگ برگزار شود اما مسئولان فرهنگی شهر صلاح 
ندانستند در آن محل برگزار شود، اظهار داشت: موسسه ی مشکات دیگر هیچ 
برنامه  و جلسه ای اعم از رونمایی و نقد در شهرستان زنجان نخواهد داشت و 

مابقی کتاب ها در تهران رونمایی و نقد کتاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز مسئولان فرهنگی استان به آن بلوغ نرسیده اند که تاریخ 
آن گونه که هست باید روایت شود نه آن گونه که آن ها دوست دارند، عنوان 
کرد: ما نمی توانیم به دوستان فهم بخریم باید به مرور زمان خود به این فهم 
برسند که پیشرفت جامعه مشروط به تکثر است و جامعه ی تک صدا محکوم 

به شکست خواهد بود.
در این جلسه حسین زمانی با اشاره به اینکه نام کتاب »آزمایش زندگی« از متن 
و عناوین داخل کتاب انتخاب شده است، اظهار کرد: کل مطلب شیخ ابراهیم با 
عنوان آزمایش جستارهای شخصی و عینی شیخ است و متن مورد نظر به ویژه 
5 – 6 آزمایش اولیه مربوط به زیست اولیه ی شخص نویسنده است و در باب 
خانواده، در مورد چگونه درس خواندن و وارد بازار کار شدن و از دست دادن 

خانواده و تجربیات وی است.
وی با اشاره به اینکه البته این موضوع سلیقه ای است ولی به نظرم می شد آرا 
و نظرات دو تن از کسانی که به طور جدی اقدام به نقد زندگی و شخصیت 
شیخ ابراهیم زنجانی پرداختند را داشته باشیم، عنوان کرد: شهبازی و منذر هر 
دو به نوعی می خواهند شیخ را مشت مال دهند جالب است اینجا دو صنف و 
سنخی که با این نوع اندیشه سازش ندارند به هم نزدیک می شوند یکی توده ای 
تواب و دیگری روحانیون نسبتاً سنتی که شیخ به آنها اعتراض مکرر دارد، 
بیشترین مطلب را در مورد زندگی شیخ ابراهیم زنجانی ارائه دادند و سعی در 

نفی وی داشتند.
وی با بیان اینکه جستارها 60 مورد است که جستار ممکن است از چند سطر 

شروع شود تا چند صفحه که دارای مطالب درخور و مناسب است، ادامه داشته 
باشد، بیان کرد: سر جمع این کتاب در 10 مورد، موضوعات مجزا از هم را که 
قابلیت تامل داشته و شباهت قابل توجهی به هم دارند در خود جای داده و 
مابقی همان عنوان آزمایش را دارند که شامل آزمایش اولیه به نام آزمایش زندگی 
پس از مرگ، آزمایش کودکی تا بلوغ، آزمایش مهم، آزمایش مهم دیگر، آزمایش 

اساسی و مهم آزمایش مهم و عجیب و آزمایش افسوس ها است.
زمانی با اشاره به اینکه تقسیم بندی روی موضوعات این کتاب را نیز انجام 
داده ام، گفـت: چند آزمایش نخسـت به زندگـی شخـصی می پردازد، مسـائل 
اجتماعی، خانواده، زندگی زناشویی، مضرات زندگی با بیش از یک زن، توجه 
به خلقیات مردم، تاثیر مکان زندگی شهری و روستایی و شهرهای کوچک، 
روابط با دیگران و بازتاب آن با دیگران و بیان تجربیات، تجربه ی شخصی 
از چاپلوس هایی دیده به ویژه در دوران نمایندگی و خانه نشینی، از فسق و 
تقلب و ریاکاری بین مردم در بین همه ی ادیان و مذاهب،از دوستی و دشمنی 
و جابه جایی این حالات و نقش زن از موضوعات مطروحه در این کتاب است 
که نقش زن را در این مسائل خیلی تند مطرح می کند به حدی تند به این مطلب 

می پردازد که اختلاف شیعه و سنی را نیز ناشی از آن می داند.
زمانی با بیان اینکه او در این کتاب از دین نمایان و سوءاستفاده از موقعیت 
خودشان سخن می گوید که تقریباً حداقل 30 تا 40 درصد مطالبی که در 
جستارها آورده طعنه ای به آن می زند و در چند جا از این ها سخن می گوید 
خلاف کاری آن ها و رواج خرافه توسط آن ها و اتصال شان به پیامبر و ائمه را 
بازگو می کند، ادامه می دهد: این افراد در اصطلاح امروزی روحانی نما می شوند 
یعنی فردی که به ناحق خود را مطرح می کند که شیخ ابراهیم در آستانه مشروطه 
بدان اشاره دارد. صحبت از این می کند که این ها سوءاستفاده گر از شرایط و 
موقعیت هستند که این موضوع طبیعی است چرا که صاحبان قدرت به سو 

استفاده از آن متمایل هستند.
وی با بیان اینکه شیخ در این کتاب اختلاف طبقاتی و جابه جایی بین طبقات 
را مطرح و در این بخش نیز مدعی است حتی اگر نادارها دارا شوند، خلق و 

خوی تبخترآمیز را می گیرند، اضافه کرد:شیخ، مسائل مربوط به علم وتکنولوژی 
و پیشرفت غرب و استعمار شرق را مبسوط مطرح می کند و البته استناد 
نمی کند چون در جستار، تحقیق صورت نمی گیرد بلکه دانسته های خود را از 
موضوعی به صورت قابل درک مطرح می کند،وی همچنین در این کتاب به 
حذف صنعت با ورود کالاهای ارزان قیمت اشاره دارد، به نحوی که بسیاری از 

موضوعات ما را به یاد امروز می اندازد.
وی با بیان اینکه مقایسه ایران و ژاپن و غرب همواره صورت می گیرد که در 
نوشتار شیخ نیز هست که بدون اینکه شرایط جغرافیایی شناخته شود آن را 
بررسی می کند، ادامه می دهد: شیخ در سال 1310شمسی این کتاب را می نویسد 
یعنی زمانی است که روس ها شکست سهمگینی از ژاپنی ها تجربه کرده اند و 
ژاپنی ها را به عنوان یک قدرت بزرگ مطرح می کند، شیخ هم مانند بسیاری 

دیگر، برای این گفتار شناختی از کشور ژاپن ندارد.
زمانی با اشاره به اینکه وی از مسائل سیاسی و انقلاب مشروطه بسیار سخن 
می گوید از تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ، بقای ایران در اثر حملات مکرر اما 
باز مبسوط ترین مطلبی که در این حوزه به آن می پردازد و گویی عقده ای در 
گلوی شیخ است بدگویی از اعراب است نه مسلمانان. او بیان کرد: شیخ باید 
بداند ورود اسلام به دست همین اعراب است که بسیار از آن ها بدگویی می کند.
زمانی با بیان اینکه تاکید زنجانی بر عبرت گیری از گذشته است و آن را موجب 
عقب ماندگی می داند، عنوان کرد: شیخ معتقد است اشتغال به گذشته باعث 

نابودی ملت ها می شود.
این نویسنده و محقق با بیان اینکه دروغگویی نزد زنان در مشرق زمین بالاخص 
مسلمان یهودیان و رعایا مطرح است و آن را با دوره ی پس از رنسانس مقایسه می کند 
ونیز دلایل آن را ناشی از عدم وجود آزادی می داند، اظهار کرد: همانگونه که سیمین 
دانشور در بخشی از نوشته های خود می گوید دروغگویی زنان ریشه در ترس شان 
دارد و از مردان می پرسد شما که سالار هستید چرا دروغ می گویید؟ اما نکته ی تاریخی 
این است که داریوش نیز از خدا می خواهد سرزمین را از دشمن، خشکسالی و دروغ 
در امان نگه دارد، به نظرم دروغ ریشه دارتر از ترس زنانه و عمیق تر از آن اسـت.
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بوده و متفاوتی است وقتی برای نمونه به متنی برخورد می کنید که با 
امارات و نشانه ها تاریخ نگارش را تشخیص دهید.

وی افزود: تا حدودی می توان از علایم تذهیبی دوران نگارش را 
فهمید به ویژه این موضوع در جایی که تاریخ نیست یا اشتباه است، 

بسیار راهگشا خواهد بود.
کیانفر با بیان اینکه نام کاتب هم در تشخیص زمان موثر است و با 
شناخت کاتب و دوران زندگی وی به صورت حدودی می توان 
تشخیص داد، یک نسخه در چه زمانی نگارش شده است، اضافه 
کرد: خود کاغذ نیز در این زمینه مهم بوده و نوع کاغذ نیز در اینکه یک 

نسخه متعلق به چه دوره ای است موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در برخی مواقع در نسخ قید می شود که به سفارش چه 
کسی نگارش شده است، بیان کرد: با توجه به دوران زیست سفارش 

دهنده نیز می توان به دوران نگارش نسخه دست یافت.
وی با اشاره به اینکه در چاپ معمولا چند صفحه اول یا پایانی به نمونه 
نسخ اختصاص داده می شود، بیان کرد: در این کتاب یک جا اشاره شده 
دو صفحه اول افتاده است در حالی که ممکن است چندین صفحه 
افتاده باشد، با چه اطمینان می توان چنین نظر داد؟ نسخ شما ممکن 

است نیمی از نسخ باشد و قدرت تشخیص آن را ندارید.
وی با اشاره به اینکه در چاپ باید نمونه نسخه ارائه دهید، ادامه داد: 
ممکن است یک محقق و مصحح یک نسخه یا چندین نسخه برای 

خود در نظر گرفته باشد.
وی با اشاره به اینکه ممکن است یک نسخه دارای یادداشت هایی 

باشد، بیان کرد: باید به این موضوع نیز توجه کرد.
کیانفر با بیان اینکه باید روش تصحیح را در ابتدا انتخاب کرد، اضافه 
کرد: در این کتاب بر روی یک نسخه کار شده است که در مقدمه بدان 

اشاره نداشتید و یک بار در زیرنویس به این موضوع پرداختید.
وی با اشاره به اینکه در زمان نگارش کتاب باید به این موضوع که از چه 
نسخی در نگارش این کتاب استفاده شده است و دارای چه ویژگی هایی است 
پرداخت و حتی نوع قلم نسخه را نیز تشریح کرد، عنوان کرد: شما در کتاب 
آزمایش زندگی در دو سطر به این موضوع اشاره داشتید که این نسخه به شماره 
فلان در قفسه فلان مجلس نکهداری می شد و به جای ارجاع به متن به نسخ 
خطی ارجاع داده شده است در حالی که وقتی کتاب چاپی رو به روی من 
است نباید ارجاعیات آن به نسخ خطی در کتابخانه ها باشد و باید به خود متن 
مراجعه کنم. ارجاع به کتابخانه و قفسه آن اشتباه است چرا که یک کار سلیقه ای 

بوده و ممکن است جابه جایی در آن اتفاق افتاده باشد.
وی با اشاره به اینکه باید اطلاعات دقیقی از نسخه در کتاب آورده شود، بیان 
کرد: این موضوع با رعایت نکات ریز باید لحاظ شود و اطلاعات دقیقی از قلم، 

کاتب، نوع کاغذ و تاریخ آن ارائه شود. 
کیانفر با اشاره به اینکه باید مقدمه را پس از اتمام نگارش و صفحه آرایی باید 
نوشـت نه جلوتر، گفت: این در حالی اسـت که در این کتاب به نظـر می رسد
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وی با بیان اینکه کتاب دیگری که از شیخ با نام »بستان الحق« چاپ 
شده است عنوان کرد:زهرا عربخانی در مقدمه ی این کتاب به شیخ 
می پردازند و می گوید به اینکه گفته می شود، وی معتقد است اسلام 
نمی تواند با رفتارهای نو جوامع سازگار باشد و جامعه مدنی را اسلام 

می تواند  برتابد.
وی با اشاره به اینکه هیچ فیلسوفی را نمی بینید که در تلاش برای 
کسب قدرت باشد، گفت: امروز هم جامعه جهانی پر از نادانانی چون 
ترامپ است که بر دنیا حکومت می کنند و خیل عاقلانی که از این 

اقدام خودداری می کنند.
جمشید کیانفر در ادامه ي این جلسه با قدردانی از نگارش کتاب توسط 
حسین رستمی و توجه به نگارش این کتاب با اشاره به اینکه یکی از 
مشکلات این است که در دانشگاه ها آموزش روش تحقیق وجود دارد 
و در مقاطع مختلف روش آن آموزش داده می شود، اما در مورد روش 
تصحیح، آموزشی توسط اساتید داده نشده است، اظهار کرد: مگر اینکه 
یک استاد بنا به تجربه ی خود و علاقه مندی آموزشی در زمینه ی روش 

تصحیح رهنمودهایی به دانشجوی خود ارائه دهد.
وی با بیان اینکه فرد برای تصحیح باید نسخه شناسی را بلد باشد، عنوان 
کرد: شاید نسخه ای که به دست فرد می رسد اهمیت چندانی نداشته 
باشد اما وقتی به نسخ دیگر برمی خورید اهمیت نسخه ها مشخص 

می شود چرا که اطلاعات نسخ بسیار اهمیت دارد.
کیانفر با اشاره به اینکه در نسخه شناسی باید زمان تالیف و تحریر را 
شناخت، اضافه کرد: در نسخ یک تالیف داریم که ممکن است بارها 
تحریر شود برای نمونه یک بار اشعار حافظ تالیف شده و صدها بار 
تحریر شده به نحوی که از 10 سال پس از مرگ حافظ آغاز شده و تا 

اواخر قاجار ادامه داشته است.
کیانفر با بیان اینکه تحریرها گاهی موجب اختلاف نیز می شود، بیان کرد: در 
برخی موارد، محرر آنچه در ذهن خود دارد را در زمان رونویسی منتقل می کند 

که موارد این خطا ضبط شده را در متون می توان مشاهده کرد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ کاتب در تحریر متون موثر است، اضافه کرد: 
برای همین باید نسخه شناسی بلد بود تا با اطلاعات درست نسبت به بررسی 

نسخه اقدام نمود.
کیانفر افزود: در برخی مواقع نسخ فاقد تاریخ است که اگر نسخه  شناسی بلد 
باشید با قلم نوشته شده که به غلط بدان خط می گویند، زمان نسخه را می توان 
شناخت. وی ادامه داد: حروف الفبایی که با آن می نویسیم خط بوده اما گردش 

قلم نوع آن را ایجاد می کند و انواع خط ریحان و نستعلیق و غیره را دارد.
کیانفر با اشاره به اینکه در نسخه شناسی خط شناسی در قرائت تاثیرگذار است، 
خاطر نشان کرد: نوع قلم و شناخت آداب نگارش نسخه در دریافت اطلاعات 

بسیار موثر است.
وی افزود: افراد تصحیح کننده وقتی می خواهند متنی را تصحیح کنند ممکن 
است 40 _۵0 صفحه اول یک متن را رونویسی می کنند برای حروف چینی 

اشتباه برداشت می کنند، چرا که با خط نویسنده آشنایی ندارد و قدرت تشخیص 
برخی کلمات و حروف را نداشته باشند و در کتابت قلم نویسنده را در نظر 

بگیرند.
وی با اشاره به اینکه علایم به کار رفته شده در نسخ بسیار حائز اهمیت است، 
بیان کرد: ما در نسخ علایم و سجایا نداریم، نقطه و کاما و علامت تعجب و 
سئوال و غیره در نسخ وجود ندارد، حتی در برخی مواقع ابیات در متن تنها با 

دو گل کوچک از متن جدا می شد تا خواننده بتواند شعر را از متن جدا کند.
کیانفر با اشاره به اینکه نسخه ها دارای پاراگراف نیستند و متن آغاز می شود و تا 
پایان آن ادامه دارد، اظهار کرد: فرقی نمی کند یک متن یک یا 100 صفحه باشد 
و این شما هستید که با توجه به متن باید بدانید موضوع در یک متن چه زمانی 
آغاز و در چه زمانی پایان می یابد و باید آن را پاراگراف بندی کنید و به خاطر 

داشته باشید که  اشراف شما تعیین کننده است.
وی با اشاره به اینکه علایم تذهیبی را باید شناخت و انواع تذهیب و سرستون ها، 
سرلوح، حاشیه، جدول و غیره را فرا گرفت، بیان کرد: هر کدام از این موارد 
دارای مکتب خاصی بوده و در طول تاریخ این مکتب ها برای دوران خاصی 
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قبل از حروف چینی مقدمه نوشته شده است و همه ارجاعیات به نسخ 
خطی بوده نه متن کتاب، که یک اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه در اعلام تاریخ باید نوع آن مشخص شود، بیان کرد: 
ما سه نوع تاریخ داریم یعنی تاریخ قبل از اسلام یا تقویم تاریخ قدیمی و 
برپایه سلطنت محاسبه می شود، تاریخ هجری داریم  که از صدر اسلام 
شروع می شود که متون ما تا زمان تغییر تاریخ در مجلس به هجری 
قمری است ولی در کتاب ها وقتی تاریخ را به شمسی به روزرسانی کرده 
ولی اطلاعاتی در این زمینه ارائه نمی شود موجب سردرگمی خواننده 

خواهد شد.
کیانفر با اشاره به اینکه در تصحیح باید اعلام شود از چه روشی استفاده 
کرده اید، بیان کرد: روش انتقادی استفاده شده یعنی یک نسخه اقدم 
انتخاب کرده و بعد براساس این نسخه که فکر می شد این نسخه قدیمی 
و صحیح تر است اختلاف نسخ را بررسی کردید کاری که اروپایی ها 
انجام می دهند ما در گذشته تصحیح نسخ داشتیم ولی به این صورت 
نبود و برای نمونه میرزا یدالله کوچوری قانون ابن سینا را تصحیح کرده 
است و براساس چند نسخه یک متن جدید استخراج کرده است و ما 
نمی دانیم این متن استخراجی از کدام نسخ بوده و چه اختلافاتی دارد 
ولی اروپایی ها نقد نسخ را باب کردند یعنی یک نسخه ملاک بوده و 
بقیه نسخ با توجه به آن بررسی شده است که باید همه ی این نسخ در 

مقدمه معرفی شوند.
وی با بیان اینکه گاهی نسخه ی واحدی وجود ندارد و با استفاده از نسخ 
مختلف به یک متن دست می یابند و با تلفیق بین نسخ این کار را انجام 
می دهند که باید در این صورت ارجاع به نسخ را انجام پذیرد، خاطرنشان 
کرد: گاهی نیز تک نسخه است، برخی می گویند در این شرایط از روش 
قیاسی استفاده شود که غلط بوده و امکان پذیر نیست بلکه باید با دانش و 

منابع دیگر نسخه را تصحیح کنید و در مورد اطلاعات نسخه نیز باید در سایر 
نسخ هم عصر آن مطالعه شود.

وی با اشاره به اینکه در کتاب باید بخشی شرح حال مولف باشد، اضافه کرد: 
باید بخشی را به ارائه ی شرایط دوران تاریخی نسخه اختصاص داد تا بتوان به 

درک درستی از علل نگارش نسخه دست یافت.
کیانفر ادامه داد: به ویژه که این کتاب تاریخ اجتماعی که بسیار کم بوده و 
جزو نقاط ضعف ما است، اهمیت این قبیل کارها در موضوعات اجتماعی 
آن است چرا که کمتر متونی می بینید که به تاریخ اجتماعی پرداخته باشد، شیخ 
ابراهیم بدون اینکه قصد داشته باشد تاریخ اجتماعی را نگارش کرده است 
ممکن است در متن به تاریخ فرهنگی و اقتصادی اشاره کرده است ما در این 
زمینه موردی نداریم که کتاب های مستقل در این زمینه داشته باشد بیشتر وقایع 
نگاری جنگ ها، لشرکشی و عزل و نصب در دربارها است و اهمیت این کتاب 
در این زمینه بسیار زیاد است و شما در مقدمه هیچ اشاره ای به آن نداشتید و 

ضروری است این کار را بکنید. 
وی با بیان اینکه در مقدمه تنها به شرح حال اکتفا کرده اید، گفت: هدف از 
نگارش این کتاب بی نیاز کردن خواننده از مراجعه به نسخ خطی است که در 

این کتاب این موضوع به قوت خود باقی مانده است.
وی با بیان اینکه در مقدمه واژه های امروزی وجود دارد که باید از استفاده 
از آن خودداری شود، بیان کرد: برخی کلمات، امروز معنی خاصی دارد که 
در مورد کتب گذشته نمی شود از آن استفاده کرد مثلاً در مقدمه  از عنوان 
دگراندیش استفاده شده است، یعنی شما علوم را از نظر خود و شیخ به دو 
بخش دینی و غیر دینی تقسیم کرده اید که فردی که به کتاب های دینی کمتر 

توجه کند می شود فرد دگراندیش ولی آن دوره دوران پشیرفت و توجه به علوم 
جدید است و دانش سنتی به دانش های مدرن اضافه می شود و این به معنی 

دگراندیشی نیست.
وی با اشاره به اینکه به خصوص که واژه غیردینی هم آمده است که اشتباه است 
چرا که این فرد در کنار دانش دینی که به وسیله آن نماینده مجلس شده است، 
دانش جدید را نیز فرا گرفته است، به خصوص پس از جنگ ها دوره تحول 
فکری در ایران است که آن را نمی توان به دگراندیشی ارتباط داد به ویژه که 

امروز جو هم علیه برخی افراد است.
کیانفر افزود: در فهرست باید به اشتهار افراد اشاره کرد نه نام شان، یعنی برخی 
افراد با القابش در فهرست آورده شود و باید از اشتهار آغاز و سپس به نام شان 
رسید.در برخی مواقع اسم فرد به نحوی است که فرد خواننده آن را نمی شناسد 

بلکه با القاب و اسم اشهر فرد را می شناسند.
حسن رستمی نیز در این مراسم افزود: به دلیل تنگناهای خاص در زمان چاپ 
و میزان هزینه ی کتاب، مجبور شدیم تا مقدمه را پیش از ویراستاری بنویسیم، 
بنابراین ارجاعات به نسخه ی اصلی داده شده است. حتی می توانستیم بخش 
اعلام را گسترده تر بنویسم، اما قیمت تمام شده اثر برای خوانندگان مزید بر 
علت بود. حتی دو صفحه ابتدایی و انتهایی نسخ خطی  می بایست در کتاب به 
رویت خوانندگان می رسید، اما به جهت اینکه قیمت تمام شده بالا می رفت و 
این مسئله به ضرر خوانندگان تمام می گردید، لذا از آن چشم پوشی شد. رستمی 
علاوه بر ذکر این نکته که  با نسخه شناسی چندان آشنایی ندارد، افزود: هشت 
نسخه خطی شیخ ابراهیم زنجانی  و هم چنین ده ها سند از ایشان را دارم و 
نحوه ی نسخه نویسی شخص شیخ ابراهیم زنجانی را به خوبی می شناسم، حتی 

شکل شماره گذاری صفحات توسط ایشان را می دانم. شیخ، در اغلب 
آثارش به صفحات شماره می گذاشت و در این اثر شماره ی صفحات از 

3 شروع می شد، بنابراین دو صفحه ی نخست افتادگی داشت.
او در پاسـخ به واژه ی »دگـراندیش« افـزود: در زنجـان عصـر قاجار و 
اوایل دوره پهلوی، سنت بر مدرنیته غلبه داشت و حتی علمای روشن 
بینی نظیر میرزا ابوالمکارم موسوی که در خانه روزنامه می خواندند، 
خواندن کتب غیردینی را جایز نمی شمردند. در آن دوره بسیاری از 
اعمال و رفتارهای علمایی نظیر شیخ ابراهیم زنجانی بدعت شمرده 
می شد، چنان که سید ابوالفضل موسوی زنجانی از علمای مخالف 
رژیم شاه و فرزند سید محمد مجتهد، در ایام جوانی به ملاقات شیخ 
ابراهیم زنجانی رفت، دید مشغول خواندن و نوشتن است. پرسید چه 
کتابی را می خوانید؟ شیخ در جواب گفت: در حال ترجمه ی تاریخ روم 
هستم. سید ابوالفضل زنجانی  سری به حالت تأسف تکان داد و با او 
خداحافظی کرد. بنابراین در آن دوره این مسائل به نوعی دگراندیشی و 
جدایی از عوالم و اندیشه های طبقه ی روحانیت محسوب می شد. نباید 
فضای فکری و فرهنگی زنجان و تهران را یکسان تصور کنیم، چون 
در این شهر بسیاری از اعمال و رفتارها به بی حرمتی به دین و ساحت 
دین تعبیر می گردید و غالباً علمای روشن بین در بیم و اضطراب ناشی 
از این تکفیر و تهدید بودند. بنابراین، همین اعمال شیخ ابراهیم به بی 
دینی و دگراندیشی به نوعی تعبیر می شد. از یاد نبریم، میرزا ابوطالب 
موسوی زنجانی با توجه به این تنگ نظری ها و فضای بسته ی زنجان، 

برای همیشه رهسپار تهران شد.
وی با اشاره به اینکه در این کتاب شیـخ زن سـتیز است و این موضوع 
ریشه در اختـلافات با همسـر دوم و شهـری او دارد و به همین دلیل 
در آثارش و به ویژه این اثر، یاد همسر نخست خود را گرامی می دارد، 
تصریح کرد: این دوران با زمان خانه نشینی وی و اواخر عمرش همراه است 
و با فروغی و هدایت در پاتوق های عصرانه تهران به گفتگو می نشست، که 
کمی عرب ستیز می شود، هر چند رگه هایی از این ستیزه را از سال های پیش 
از مشروطیت داشت. شیخ ابراهیم زنجانی دو سال قبل از مشروطه، در کتاب 
بستان الحق، بهترین نوع حکومت را مشروطه عنوان کرد، که این مسئله در نوع 
خود جالب و قابل تأمل است. به گفته ی رستمی، صورت مذاکرات مجالس 
شورای ملی، بالاخص مجلس سوم که شیخ ابراهیم زنجانی پیرامون مالیات و 
سربازگیری خطابه های ارزشمندی ایراد نمود، منبع خوبی برای شناخت شیخ 

ابراهیم است.
وی با بیان اینکه شناخت شخصیت شیخ ابراهیم جا برای کار کردن دارد، بیان 
کرد: ولی برخی موضوعات این چنینی و تنگناها موجب دلسردی پژوهشگران 

تاریخ دوره قاجار می شود.
به گفته ی رستمی، کتاب با عنوان یادداشت های شخصی شیخ ابراهیم زنجانی 
در مجلس شورای اسلامی ثبت شده است؛ اما با توجه به بخش های مختلف و 
هم چنین یادداشتی از عبدالله شهبازی پیرامون آثار شیخ ابراهیم زنجانی که به نام 

»آزمایش زندگی« اشاره کرده، این عنوان انتخاب گردید.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت صد سال از مشروطه، هنوز برخی در زنجان با 
مشروطه مشکل دارند، بیان کرد که: در این کتاب شیخ ابراهیم برخی از خطاها 
و مباحث  عصر مشروطه را به روشنی بیان کرده و اتفاقا یکی از اهداف چاپ 
این اثر، بیان همین فراز و فرودهای زندگی زنجانی در سال های مشروطه  است، 
که متاسفانه عده ای بدون مطالعه و تعمق در این اثر و با بدفهمی و کج فهمی، 

جلوی رونمایی آن را گرفتند.
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حسین نجاری:بخش اول گفتگو 
با دکتر رامین سلـطانی، نویسـنده 
و تاریخ پژوه زنجانی،در شماره ی 
قبل هفته نامه چاپ و منتـشر شـد 
اینـک بخـش دوم و پایـانی آن را 
درباره ی تاریـخ این شـهر و دیـار 

پی  بگیرید:
جناب سلطانی برداشت شما از 
مفهوم تاریخ به خصوص تاریخ 
محلـی و به طور اخـص تاریـخ 

زنجان  چیست؟
امروزه مفهوم تاریخ از بیخ و بن با 
دریافت پیشینیان از همین مفهوم 
تفــاوت دارد و بی راه نیسـت اگـر 
بگویم حتی با دریافت ۵0 سال پیش 
هم نمی توان مفهوم امروزین تاریخ را 
مقایسه کرد. به نوعی قیاس مع الفارق 
است حتی،چون که تاریخ به مفهومی 
که نزد مثلاً طبری بود یا ابن اثیر یا 
حتی لسان الملک سپهر کاشانی یک 

کلیتی بود از مجموعه ای از حوادث و اخبار بدون اینکه بتواند 
راه بر جزئیات و نتایج رفتارها، ظهور و بروز پدیده ها بگشاید 
و توان تحلیل گذشته، تبیین حال و پیش بینی آینده را بکند. 
ولی آنچه امروزه از مفهوم تاریخ می فهمیم در واقع تمرکز 
بر جزئیات است اتفاقاً و پیامد و نتایج جزئیاتی که گاه در 
نگاه نخستین بی اهمیت به نظر می رسند. مثلاً تاریخ سیاسی 
یعنی ظهور و سقوط ها و مسیر حوادث و اتفاقات و شـرح 
جنگ ها و کشورگشـایی ها و غیره امروزه تقریباً دیگر معنایی 
ندارد. ولی شما مثلاً مقایسه کنید تاریخ بیهقی را با تاریخ 
گزیده ی حمدالله مستوفی، به نظرم اصلاً قابل مقایسه نیست. 
تاریخ بیهقی اتفاقاً نقطه ی قوتش در توجه به جزئیات است. 
مثلاً قصه ی خیشخانه را که می خوانیم می توانیم با دقت 
و تمرکز بالا جزئیات رفتارها و سکنات سلطان مسعود 
و روابطش با سلطان محمود را دریابیم یا مثلاً در داستان 
به شراب نشستن امیر می توان رفتارهای متقابل سران یک 
دولت بزرگ را در خلوت با یکدیگر به روشنی تماشا کنیم.

می خواهـم به این نتـیجه برسـم که در انگاره ی علـمای 
امروز تاریخ، از کلیات نمی توان به نتایج درسـتی رسـید. 
شاید ادعای بزرگی باشد ولی می خواهم بگویم که دیگر 
اصولاً کلیات و رئوس و سرفصل ها در تاریخ امروز و فهم 
امروز ما از تاریخ جایی ندارند و به کلی این انگاره منسوخ 
شده. باید بپذیریم که اتفاقاً درست برعکس این جزئیات 
هستند که کلیات را می سازند و با توجه به جزئیات امور 
و رفتارها و اتفاقات و روانشناسی جمعی جامعه و گفتمان 
خرد غالب در همه ی شئون زندگی، می توان به درکی که 
افراد یک جامعه از کلیت روزگار خود داشتند نزدیک شد. 
این کار را تاریخ محلی انجام می دهد، این کار را تاریخ اشیا بر 
عهده دارد، تاریخ خوراک، تاریخ پوشاک، تاریخ هنر، تاریخ 
اقتصادی و تولید و روابط معیشتی، تاریخ بیماری ها، تاریخ 
کشاورزی، تاریخ راه ها و ... بر این اساس مورد توجه قرار 
می گیرند و این نشانه ی یک تغییر پدیدارشناسانه در انگاره ی 
انسان امروزی از تاریخ و گذشته است و تاریخ محلی بخش 

قابل توجهی از این فراین  د و تکوین آن را بر عهده دارد.
می خواهم مثالی بزنم از تاریخ اشیا. چرا مثلاً چاقوسازی 
و کار با فلز در شهر زنجان یا آباده ی فارس قدمت دارد و 
بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت و روابط تولیدی و 
اقتصادی مردمان را به خود اختصاص داده. تاریخ سیاسی 
به این پرسش پاسخ درست و دقیق نمی دهد. حالات 
روانی و روابـط درونی انسـان هایی که مثلاً در یک شـهر 
قرون وسطایی شرقی زندگی می کنند قطعاً با روحیات و 
نگاه یک شـهر ساحلی در همان زمان تفاوت اساسی دارد 
و این ربطی ندارد به اینکه پادشاه هر دو شهر یک فرد بوده 
باشد که در فلان سال متولد شد و پدرش فلان بود و در 
فلان سال به پادشاهی رسـید و فلان تعداد جنگ کرد و 
در نهایت در فلان سن به علت افـراط در مصـرف بنگ 
و حشیش یا در جنگ با برادرش یا رقیب نیرومندتر از 

خود کشته شد.
یا اگر کتاب تاریخ جهان در شش لیوان را دیده باشید به 
درستی و با دقت تمـام می توانید یک وجـه و روایت از 
زندگی بشر در طول تاریخ را در سرگذشت شش لیوان 
مشاهده و ملاحظه کنید و سرگذشت جهان و انسان ها و 
جوامع را از دریچه ی داستان پیدایش تکوین و تحول و 
تغییر شش نوشـیدنی محبوب چای و شراب و قهوه و 
آبجو و کوکاکولا و سودا تماشا کنید )نوشته تام استندج، 

نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایی(.
یک نتیجه گیری دیگر هم بکنیم و رد شویم. تاریخ محلی 
باید بتواند راه به جهان درونی انسان ها در زمان های مختلف 
در بستر مکان باز کند. یعنی همانطور که قبلاً هم گفتم 
محـور اصـلی روایت در این نـوع از تاریخ نگـاری مکان 
است، یک مکان جغرافیایی ویژه و مشخص، حداکثر یک 
شهر. و به نظرم بسیار شورانگیز است که قهرمان روایت 
یک نویسنده یا مورخ نه فلان سلسله و سلطان و جهانگشا 
که یک شهر باشد، یک شهر در ممکن ترین گوشه ی عالم. 

خب، قهرمان تمامی داستان ها و روایت های من در تاریخ 
محلی، زنجان است.

با این حساب به نظر شما در مورد شهری با ویژگی های 
طبیعی و تاریخی زنجـان چه قدر می توان حرف زد و 

کتاب نوشت؟
این شهر و دیار برای من یک مفهوم و کیفیت تمام شده 
نیست. زنجـان در هر زمـانی و در تـمام وجـوه متنوع 
و هفت رنگ خود از دوران پیشاتاریخ تا همین امروز 
یک کیفیت زنده و پویاست. گاه در نشیب یا قعر بوده گاه 
رو به جلو و توسعه، به همین خاطر روایت های تاریخی 
من یا انگاره های تاریخی من در خصوص این شهر یا 
هر شهر دیگری هیچ وقت کامل نیست. اگر در کتاب ها 
و مقالاتم خلاف این رویه را مشاهده کنید قطعاً خطا و 
کاستی از من است، من نویسنده. به همین خاطر تلاش 
کردم همواره روایات تاریخی من از شهر ناتمام باشد و 
قابل اصلاح و ویرایش. گفتم که هر کس مدعی نگـارش 
تام و تـمام تاریخ باشد یا شیاد است یا بی سواد یا هر 
دو. روایت ناتمام موجب می شود نویسنده همواره و در 
هر لحظه بتواند با سوژه ی روایت تعامل و گفت وگوی 
تمام نشدنی داشته باشد. به همین دلیل چند شهر در دنیا 
هستند که هیچ گاه یقه ی مرا  رها نمی کنند، مهم ترین شان 
زنجان است.  استانبول، کاشغر، بخارا، تبریز، تهران، نیشابور، 
پراگ، بوئنوس آیرس و بارسلون هم چنین وضعیتی دارند.

شهر همواره تلاش می کند از مقابل چشم نویسنده و 
مورخ فرار کند و در پس آینه پنهان شود وظیفه ی نویسنده 
/ مورخ به سخن درآوردن شهر است، اینکه شهر را بگیری 
و بنشانی تا گوشه هایی از داستان و روایت خودش را 
تعریف کند. هنر نویسنده حرف کشیدن از شهر است و 
هنر شهر هم ناتمام گذاشتن روایت. درست مانند استعاره ی 
شهرزاد در داستان هزار و یک شب. بنابراین شهر هیچ 
گاه در من نویسنده به پایان نمی رسد و داستانش کامل 
نمی شود، تبدیل به منشوری می شود که در هر نگاه جلوه ی 
منحصربه فردی از خود را در معرض تماشا می گذارد. 
شاید خیلی ها اسم این حالت را گذاشته باشند نوستالوژی 
یا عشق به گذشته. اهمیتی ندارد. مهم این است که بتوان 
با شهر گفت وگو کرد نه اینکه از شهر تعریف کرد. کثیری 
از تاریخ نویسان امروزی در واقع متکلم وحده هستند، 
راوی سوم شخص مفرد یا جمع. در مورد شهر که حرف 
می زنند از شهر تمجید و تعریف نابجا می کنند. به نظرم 
هنر این است که بگذاری شهر حرف بزند. توصیه می کنم 

حتماً کتاب شهرهای بی نشان یا 
شهرهای نامرئی از ایتالو کالوینو 
را تورقی بکنید. انگار می کنید که 
یک ناظر بیرونی مثل مارکوپولو یا 
شخص نویسنده وصف پنجاه و 
پنج شهر خیالی سر راه خود به 
پایتخت مغول را برای قوبیلای 
قاآن امپراطور بازگو می کند، در 
حالی که به باور من این شـهرها 
هسـتند که به زبـان درآمـده اند و 
از دریچــه ی روایت کالوینو یا 
مارکوپولو داستان ناتمام خود را 
تعـریف می کنند. گـمان می کنم 
گفتگو خیلی احساسی و متفاوت 
شـد با یک مصـاحبه در مـورد 
داستان و سرگذشت یک شهر. و 

پوزش می خواهم.
خواهش می کنم.خیلی هم عالی  
لطفا بگوییدضروری ترین پیش 
نیازهای پژوهش درتاریخ زنجان 

کدام ها  هستند؟
به گمانم زنجـان در حال حاضـر 
نیازمـند یک موزه ی تمام عیـار با 

وقایع اتفاقبه-هیجدهمین نشست علمی،فصلی انجمن دوستداران 
تاریخ و فرهنگ زنجان با همکاری هیأت امناء موسسه خیریه 
مجتمع پزشکی ولیعصر )عج(در روز پنجشنبه 11 مرداد ماه  

برگزار شد.
در این برنامه که در سالن اجتماعات بیمارستان ولیعصربرگزار 
شد،حسن رستمی)پژوهشگر تاریخ(، پرداختن به »مناسبات 
زمین داری منطقه خمسه در دوره قاجار« را با توجه به وسعت 
موضوعات مربوط به زمین مستلزم فراهم کردن کتابی مستقل 
برشمرد و گفت:  به اختصار باید گفت ساختار سیاسی قاجار 
را تا زمان مشروطه بدون تغییر و بر پایه قدرت مطلقه شاه بود و 

هرم قدرت نهایتاً به  مردم عادی یا همان رعیت ختم می شد.
وی افزود: زمین در آن دوران به سه شکل وجود داشت 1-اراضی 
دولتی یا همان خالصه 2- زمین های اوقافی 3-  زمین های اربابی 
که متعلق به مالکان عمده یا خرده مالکان بود. اراضی دولتی یا 
خالصه یا به پیشینه تاریخی متعلق به دولت بودند یا به قهر و غلبه 
به دست دولت می افتادند. زمین های وقفی نیز بسته به شرایط 
زمان با تغییراتی مواجه می شدند وگاه حتی زمین موقوفه به نفع 

دولت مصادره شده و تبدیل به زمین خالصه می شد.
اساس کار قاجار در مسأله زمین »تیول داری« بود. به این معنا که 
اراضی متعلق به دولت در قبال دریافت پول به اشخاص واگذار 
می شد. این روش به نفوذ فوق العاده زمین دارها در دربار انجامید 
که میرزا تقی خان امیرکبیربرای کاستن از این نفوذ تیول داری 
را محدود کرد و لیکن بعد از او به دلایلی این مسأله با شدت 

بیشتری، سیاست رسمی شد.
این پژوهشگر تاریخی یکی از دلایل مهم رشد تیول داری 
در دوره ناصری را،  شکست در قراردادهای تجاری از جمله 
قرارداد رویتر در سال 12۸۹.ق و قرارداد شیلات شمال با روس 
ها 12۹۶.ق و قرارداد روژدر 130۷.ق دانست. وی کاهش 
ارزش پول ملی به دلیل کاهش ارزش نقره در بازار های جهانی 
را یکی دیگر از دلایل مهم رشد تیول داری در دوره ناصری 
عنوان کرد. رستمی، فساد  و سوء استفاده در ضرابخانه های 
سلطنتی و نیز کاهش صادرات و افزایش واردات و  وقوع 

قحطی را از دلایل دیگر رشد تیول داری در آن دوره دانست.
این نویسنده و محقق خاطرنشان کرد: در دوره ی ناصری در 
منطقه ی خمسه فقط دو خاندان امیر افشار و ذوالفقاری بیش 
از نهصد روستا را به تیول می گیرند وبعد از قتل ناصرالدین 
شاه دست اندازی های مالکین عمده به زمین های دولتی و 
زمین های موات یا حتی خرده مالک ها شروع می شود و در 
همین زمان است که در منطقه ی طارم و انگوران و حلب کشتار 
و درگیری های متعددی رخ می دهد. عریضه ها و تظلم خواهی 
اهالی روستای خوئین در این مورد قابل توجه است. رستمی 
تصریح کرد: نکته ی قابل تأمل جواز این تعدی ها بوده که اغلب 
با اعمال نفوذ و پرداخت پول فراهم می شده است. وی افزود: 
مسأله ی مالیات نیز در تیول داری حائز اهمیت است. زمین دارها 
با پنهان کردن عایدات زمین سعی در کاهش مالیات پرداختی به 
دولت داشتند. این موضوع باعث تعارض منافع دولت با مالکان 
بود و گاه حضور مستشار حکومت برای اخذ مالیات، عزای 
رعیت بود.این وضعیت در واگذاری زمین های خالصه که 

مالیات آن ها از قبل محاسبه شده بود وجود نداشت.
رستمی ادامه داد: دیگر مسأله ی ناشی از تیول داری احتکار 
محصول و گران فروشی زمین دارها بود که از بحران نان در تهران 
گزارش مستندی در این مورد موجود است که یک مورد آن 
کشف دوازده هزار خروار گندم  از انبار اشرف الملک می باشد.

وی ابراز کرد: در مورد اراضی اوقافی نیز تا دوره ی ناصری 
یکی از علمای منطقه مأمور رسیدگی به امور موقوفه ها می شد. 
همچنین در دوره  ی ناصری سندسازی و تهدید و تطمیع نیز 
در این زمین ها خود نمایی می کند که نهایتاً وزارتخانه ای برای 
رسیدگی به امور موقوفات تشکیل می شود که بعدها به وزارت 
منافع عامه تغییر نام می یابد. رستمی افزود: پس از مشروطه 
تلاش هایی برای تنظیم امور صورت می گیرد و لی هیچ کدام به 
نتیجه نمی رسد. به گفته خانم لمبتن تبدیل زمین های اوقافی به 
اربابی در ضعف دولت مرکزی اتفاق می افتاد .در زمان رضا شاه 
دست اندازی به موقوفات و سند سازی و تبدیل آ نها به زمین 

های اربابی اوج می گیرد .
در ادامه دکتر مهدی افضلی شرح مختصری از ششمین دوره ی 
جایزه ی کتاب شیخ اشراق  ارائه نمود و گفت: این جایزه در 
تقویم فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی کشور ثب 
شده  است. وی به عنوان دبیر هیأت داوران به آثار رسیده و 
نحوه ی داوری آثار اشاره نمود و از دو کتاب »مشروطیت در 
زنجان« نوشته ی دکتر حسن رستمی وکتاب »منطقه ابهررود و 
قلعه تپه ابهر درسیرتحولات تاریخی ایران« تألیف کامبیز فتحی 
به عنوان آثار برگزیده و نیز کتاب های »حیات اجتماعی سلطانیه 
در عصر قاجار و پهلوی « اثر محمد ملکی و»برزن های زنجان« 
تالیف محمد جواد سروش مهر به عنوان کتاب های قابل تقدیر 

ششمین دوره جایزه کتاب سال شیخ اشراق نام برد
در این برنامه  از یوسف محسن اردبیلی؛ پژوهشگر فقید زنجانی 
و نیز خانم زهرا سلیمانی مؤلف کتاب شبستان سیمرغ )بررسی30 
مسجد تاریخی دوره قاجار زنجان(  با اهدای لوحی تقدیر شد.

گفتنی است در این برنامه حجت الاسلام  رحمت اله بیگدلی 
وعده ی چاپ و انتشار کتاب های در دست چاپ مرحوم یوسف 
محسن اردبیلی را پس از استقرار دولت دکتر مسعود پزشکیان داد.

تعـریف درسـت و دقیق یک موزه ی مدرن باشد. موزه 
اتفاقاً بستری است که خیلی بهتر و راحت تر می توان با شهر 
ارتباط برقرار کرد نه به عنوان یک نویسنده و تاریخ نویس 
بلکه به عنوان یک مخاطب با ذهن خالی و به عنوان یک 
گردشگر داخلی یا خارجی حتی. مثلاً موزه  مردان نمکی 
در نوع خود بسیار خوب ولی در عین حال بسیار ناقص 
است. من خودم یک بار فقط به این موزه رفتم و دیگر 
نرفتم و شاید هم دیگر اصلاً نروم. چرا؟ پاسخ روشن 
است موزه مردان نمکی موزه نیست در واقع یک نمایشگاه 
است آن هم یک نمایشگاه بسیار ابتدایی و توسعه نیافته. 
در حالی که می توانست بسیار گسترده تر و فراگیرتر باشد 
و صد البته جای آن هم تغییر کند. اسم بسیار بی مسمایی 
هم دارد. آن ساختمان، ساختمان مردان نمکی یا موزه ی 
مردان نمکی نیست. آن جا عمارت محمود خان یا عمارت 
ذوالفقاری است ربطی به مردان نمکی ندارد. گردشگرها 
و بیننده هایی که می روند آن جا سابقه و گذشته ی آن بنا را 
نمی دانند، به همین خاطر  حداکثر یک ساعت، سه چهار 
پیکر نمکی را تماشا می کنند و می آیند بیرون. آن ساختمان 
با آن حیات درندشت و درختان کهن و حوض بزرگش 
ساختمان بود. الان یک بنای فرتوت است که دستی 
کشیده شده برسرورویش.چه قدر بد سلیقگی می خواهد 
آن باغ و درخت ها و حوض و دیوار را خراب کردن و 
خیابان کشیدن و نگه داشتن یک ساختمان که بدون آن 
عناصر سترون و بی هویت است. بازدید کننده و گردشگر 
حق دارد بپرسد صاحب خانه وقتی در ایوان بلند و وسیع 
عمارت می ایستاده دقیقاً کجا را نگاه می کرده و اصلاً دلیل 
و فلسفه ی ساخت آن ایوان و ستون های بلند چه بوده 
و چه کاربردی داشته اند. هیچ پاسخ قانع کننده ای وجود 
ندارد. انگار بنای ذوالفقاری از بدو ساخت دارای فقط یک 
متر پیاده رو بوده و آن خیابان تازه تاسیس هیچ تناسبی با 
روح و فلسفه بنا ندارد، مطلقاً هیچ .حالا شاید بپرسید مواد 
و متریالی که باید در موزه گذاشته شوند از کجا باید تامین 
شوند؟ صادقانه بگویم من نمی دانم. این بر عهده ی اولیای 
امور است. می توانند به جای نشستن و مدیریت کردن، 
بیفتند دنبال اشیا و موادی که باید در موزه نگهداری شوند و 

البته که جوینده یابنده است.
آقای سلـطانی مهم ترین ویژگی شهـری مثل زنجـان 

را در چه می دانید؟
مهم ترین و بارزترین ویژگی شـهر زنجـان به گمان من 
نامهربانی این شـهر است. به گفته ی حسین منزوی درمقدمه ی 

مجموعه شعر»ازخاموشی هاو فراموشی ها« شهر 
من از هزار سال پیش تا همین امروز با فرزندان 
خود نامهربان بوده است )نقل به مضمون( و این 
شاید به خاطر موقعیت جغرافیایی و وضعیت 
توپوگرافیک آن باشد. تفاوت ارتفاع جایی که شهر 
بنا شده با کوه هایی که از شمال و جنوب شهر را در 
میان گرفته اند بسیار کم است و این باعث می شود 
سقف ها از قدیم، خیـلی قدیم در این شهر کوتاه 
باشند. فاصله کوه ها از یکدیگر هم بسیار کم است. 
یعنی دشت عملاً نه عمق و وسعت دارد نه ارتفاع. 
آدم بدون اینکه به گردنش زحمت بدهد می تواند 
نوک قله ی کوه ها را ببیند. شاید خیلی ها به این انگاره 
خرده بگیرند و مخالفت کنند. بحثی ندارم ولی به 
گمانم در این وضعیت توپوگرافیک، نگاه انسان نه 
وسعت و عمق می گیرد نه ارتفاع، البته اگر عزیزان 
این را توهین تلقی نکنند. عوارض جغرافیایی است 
دیگر، کاریش نمی شود کرد. ویژگی است. انگار 
بگوییم فلان شهر هوایش بسیار سرد یا بسیار گرم 

است و دوستان حمل بر توهین کنند. بگذریم.
قسمت طول به عرض این شهر هم مقوله ی جالبی 
است. اصلاً تناسبی با هم ندارند. شاید درست تر باشد بگویم 
نداشته اند. شهر و محله ها انگار در حاشیه ی یک بازار طولانی 
شرقی - غربی بنا شده، طول آن بسیار دراز و عرضش 
به طرز عجیبی بسیار کم بوده. این را که دیگر خودمان به 
چشم خودمان دیده ایم. انگار شهر و بازارش در حکم دالانی 
باشند بر سر جاده ای که از مرکز کشور شروع می شود و به 
شمال غرب و در نهایت اروپا ختم می شود. وضع الان شهر 
را نگاه نکنید. زمانی را در نظر بگیرید که چهارراه سعدی 
فعلی، شمالی ترین نقطه ی شهر بود، خیلی شمالی، وسط 
دروازه های ارک و رشت و خب دروازه ها مبادی ورودی و 
خروجی شهر بودند. جنوبش کجا بوده؟ کاروانسرای سنگی 
یا کاروانسرای پاشا در خیابان خیام فعلی. شرق شهر امامزاده 
ابراهیم و غرب شهر کاروانسرای معبودی بعد از چهارراه 
امیرکبیر به طرف چهارراه پایین. نسبت طول و عرض شهر 
را ملاحظه می کنید؟ صحبت چهارراه شد، مقوله و مفهوم 
چهارراه هم در این شـهر داستان بسیار جالبی است که اگر 
مجالی و عمری بود باید در جایی دیگر به صورت مبسوط 

بدان پرداخت. و خوب به نظرم تاریخ همین است دیگر.
من اگر بتوانم فقط داستان دو سه چهارراه معروف این شهر 
را تعریف کنم کلی هنر کرده ام. و فکر می کنم تاریخ محلی 
امروزی همین است.و کلام آخراینکه چهارراه بالا نسبت به کجا 

بالاست؟ وچهارراه پایین نسبت به کجا پایین؟ کسی می داند؟
از چهارراه شهر بیاییم به سمت دوراهی پیش روی شما!یعنی 
دوراهی بین تاریخ و داسـتان. از آنجایی که مدتی است 
در کار نوشتن رمان هستید، بگذارید سئوال پایانی ام را 
در این رابطه از شما اینگونه بپرسم: شـما ورود و گم 
شـدن سعادتمندانه در متن یک رمان خوب را ترجیح 
می دهید یا سیر و سیاحت در تاریخ را و البته که این دو 
مقوله نسبت های وسیع و وثیقی نیز باهم دارند به عبارتی 
تاریخ در واقع یک رمان است، روایت دارد، زاویه ی دید 
و صحنه پردازی دارد، از میزانسن واقعی برخوردار است، 
هرازگاهی انتریک دارد و...به دلیل مجموع این مشابهت ها 
و نیز به خاطر برخورداری از تکنیک های داستان نویسی 
شانه به شانه ی داستان می زند و در نهایت اینکه همانطور 
که می دانید در زبان انگلیسی هم واژه ی story به معنای 
داستان و History به معنای تاریخ می باشد و شما که این 
روزها در بین این دو اقلیم در رفت و آمدید، لطفا به ما 
بگویید آیا شما ورود و گم شدن سعادتمندانه در متن یک 

رمان خوب را ترجیح می دهید یا تاریخ را؟
قطع و یقین رمان را. اتمسفر هر رمان یک فضای کاملًا 
شخصی شـده و اختـصاصی اسـت.نویسـنده خشت 
به خشت فضـا و اتمسـفر را با تخیـل و ذهن و تمـرکز 
و انتخاب بنا می کند. برای تک تک واژه ها و پرسوناژها و 
میزانسن ها فکر می کند و عرق می ریزد و تخیل می کند. با 
گوشه گوشه ی فضا آشناست. فضا کاملاً متفاوت از تاریخ 
است و همانگونه یک فضای شخصی است ولی در تاریخ 
و تاریخ نگاری نویسنده در ساخت ارکان اثر نقشی ندارد. در 
بهترین حالت یک راوی می تواند باشد یا یک تحلیل گر. 
نویسنده نمی تواند هرجا که نخواست و نشد و درنیامد، 
بنشیند از نو روایت کند. نویسنده در تاریخ مجبور است، گاه 
مقهور است. در رمان نه. رمان اوج آزادی است.البته اضافه کنم 

که ناداستان برایم از رمان هم جذاب تر است.
اگر حرف نگفته ای مانده...

برای این مصاحبه خیر ولی چنانکه اشاره شد روایت و 
داستان و حرف هیچ وقت تمام نمی شود. اگر روایت و 
داستان تمام شود یعنی کیفیت مورد نظر مرده است. روایت و 
حرف ناتمام می ماند. و راز بقا در ناتمامی روایت است. مرحبا 

بر شاعر عصر صفوی که گفت:
یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت/ در بند آن مباش 

که مضمون نمانده است.
آخرین کتاب تان؟

 ترجمه ی سفرنامه رالینسون که دی ماه سال گذشته نشر 
عنوان چاپ و منتشر کرده است.

علی  اوجاقلی

قهرمان تمامی داستان ها و روایت های من در تاریخ محلی، زنجان است
 گفتگو با رامین سلطانی، نویسنده وتاریخ پژوه   )بخش دوم و پایانی(

هنر نویسنده  حرف کشیدن  از شهر است

تی
حم

د ر
حام

ها:  
س 
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دوسـتان عزیز  و  ارجمند
جناب آقای محمد معینی و سرکارخانم  زهرا محمدی

دوسـت  گرامی
جناب آقای   غلامحسین جعفری

مصیبت وارده را  به شما دوسـتان  و همکاران گـرامی 
تسلیت عرض می کنیم. برای آن عزیز از دست رفته 
آرامش ابدی و برای یکایک داغدیدگان صبر و سلامتی 

آرزومندیم.                  موج بیداری

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می کنیم. 
روح آن عزیز از دست رفته شاد و یادش گرامی باد

موج بیداری

تعدادی از صاحب نظران و دلسوزان انقلاب و نظام از 
مدت ها قبل، نشانه هایی از نابسامانی اوضاع در افق آینده 

تحولات جامعه را رصد 
کرده و نسبت به وقوع 
ناخوشایند،  حوادث 
تحذیر و انذار داده بودند. 
خوشبختانه با پیشگامی 
تدابیر رهبری معظم  و 
دوره  انتخابات  انقلاب، 
چهاردهم به گذرگاهی 
تا  شد  تبدیل  مطمئن 
کشور، از طریق فرایندی 

دموکراتیک و مسالمت آمیز، مجالی برای بازآفرینی خود به 
مثابه دولت وفاق ملی بیابد و توانی برای مواجهه با بحران های 

فرساینده پیدا کند.
تکوین دولت وفاق ملی در شرایط کنونی، جز از مسیر 
بازگشت به آرمان های انقلاب، روح قانون اساسی و گفتمان 
اصلاحی میسر نمی شد؛ و پر پیدا بود که فرایند ظهور چنین 
پدیداری در تقابل و تعارض با برنامه های مخالفان دولت 
وفاق ملی یعنی بنیاد گرایان داخلی و افراطیون خارجی 

همانند دولت صهیونیستی قرار داشت.
فارغ از ابعاد متنوع بین المللی حادثه هولناک ترور شهید 
اسماعیل هنیه، بی تردید طراحان این ترور در صدد بوده اند 
که طنین آن صدای واحدی که به تعبیر رهبری  از ایران 
بعد انتخابات و مراسم تنفیذ و برنامه تحلیف به گوش می 
رسید را خفه کنند. چرا که اهل ترور و خشونت نیک می 
دانند وقتی غول چراغ جادوی دولت وفاق ملی از شیشه 
تعاملات مدنی دولت و جامعه بیرون آید، برآورنده مطالبات 
نظام و مردم خواهد بود و دیگر نمی توان آن را درون شیشه 

توهمات، زندانی کرد.
از نگاه منافع ملی، دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان، بزرگ ترین 
دستاورد عقلانیت فراچنگ آمده در ماجرای انتخابات دوره ی 
چهاردهم بود؛ عقلانیتی که از راس نظام جوشید و کلیت 
ساختار سیاسی و اجرایی را در بر گرفت. موشک هدایت 
شونده قاتل مهمان عزیز ما شهید هنیه، در واقع قرار بود 
خنجری در قلب این عقلانیت باشد و آن را به کالبدی 

بی جان بدل سازد.
اما به گمان من، صدای واحد مستتر و مضمر در سه متن 
مهم پیام رهبری انقلاب، پیام دکتر پزشکیان و بیانیه مهم و 
شماره 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وضوح نشان داد 
که عقلانیت زاینده دولت وفاق ملی نه تنها در اثر این ضربه 
موثر، خللی ندیده، بلکه با توانی افزون تر، در پی بازآفرینی 
ایرانی جدید است. ایرانی که حق و عدالت و آزادی را در 
داخل و تعامل و صلح را در خارج، رهگیری و دنبال می کند.
ظهور ایران مدرن مبتنی بر اسلام رحمانی و انسانی، دارای 
دولت ملی و دموکراسی پایدار و تامین کننده توسعه، عدالت 
و رفاه همگانی، قطعا مورد رضایت دشمنان آن نخواهد بود. 
اما به تجربه ثابت شده که در بزنگاه های تاریخ، ققنوس ایران 
قدرتمند و صلح طلب، مجددا از خاکستر بحران های پیاپی، 

سر بر خواهد آورد.
طبعا دولت محکوم به جنایات جنگی اسرائیل، بیش از 
پیش  در انظار جهانیان، منزوی تر و محکوم تر خواهد شد. 
چرا که درست زمانی تیر عنادش را روانه قلب ایران می کند 
که دولت پزشکیان به نمایندگی از کلیت نظام، در بهترین 
وضعیت انسجام و وفاق ملی طی یک دهه اخیر قرار دارد. 
عقل سلیم حاکم بر افکار عمومی بین المللی و جامعه مدنی 
جهانی، به نیکی می داند که این توحش و خشونت موجود 
در ترور یک میهمان در سرزمین یک کشور، ادامه همان 
سبعُیتی است که چونان موجودی خون آشام، از مکیدن 
خون خردسالان نیز دریغ نمی کند. وحدت، انسجام و وفاق 
ملی موجود در کشور، مفصل بندی محکمی دارد و بعید 
است که جنگ طلبی اسرائیل و آدرس غلط دادن های 
داخلی بتواند در ارکان آن خللی ایجاد کند. این پدیدار تهدید 
گونه، به احتمال زیاد، به فرصت مجددی برای باز زایی ایرانِ 

تصویر شده در سند چشم انداز مبدل خواهد شد.
 در این شرایط سخت و خطیر، عقلانیت مبتنی بر دولت 
وفاق ملی حکم می کند که نه دولت تازه استقرار یافته دکتر 
پزشکیان مورد عتاب و خطاب رقبا قرار گرفته و آماج تهمت 
واقع شود و نه اینکه دستگاه های دفاعی و نظامی و امنیتی به 
مثابه ی سرمایه های بی بدیل کشور، تخطئه و تخریب شوند.

دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان
 و ماجرای ترور شهید اسماعیل هنیه

دکتر داود بیات

اساس کار قاجار
در مسئله ی زمین »تیول داری« بود

هیجدهمین نشست  علمی،   فصلی
 انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان برگزار شد
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اول صبح است، بخار از دهان استکان چای روی میز 
بلند می شود نگاهم اندکی در خلال بخار کوچک 
آن محو می گردد، گوشی تلفن را برداشته تا سری 
به شبکه های اجتماعی بزنم و از اوضاع و احوال 
جهان خبری بگیرم. گروه »خبرنگاران« را در تلگرام 
باز می کنم و شروع می کنم به مرور اخبار موجود در 
آن. دم چایی گرم است و تا خنک شود شماره ای 
در صفحه ی گوشی ام ظاهر می شود بلافاصله پاسخ 
می دهم، صدایی آن طرف گوشی از فاجعه ای می گوید 
که قبلاً نیز گفته شده بود. او می گوید سدی در جوار 
شهر زنجان، جان می سپارد و دریغا که چشمی آن را 
نمی بیند، این شهر صاحب ندارد و هرکسی هر کاری 
می خواهد می کند. قرار بازدید از آن محل را هماهنگ 
می کنیم، به اتفاق یکی از همکارانِ خبرنگار، راهی آن 
منطقه می شویم، از جلوی پادگان انصارالمهدی عبور 
کرده و از مسیر سمت راست جاده خارج شده و از 
روی پل روگذر، عرض جاده فرودگاه را به سمت 
جنوب طی می کنیم. وارد جاده خاکی شده و پای مان 
به تاج سدِ خاکی شهید جان نثار می رسد، گزارش های 
متنوعی می شنویم. همه ی صداها حاکی از شکایت و 
فقدان نظارت و حفاظت از منابع ملی است و هیچ مقام 
مسئول و هیچ شهروندی از وقوع حوادث و تحمیل 
این خسارتِ خاموش، ککش هم نمی گزد. شهر خالی 
است ز عشاق و چشمی شاهد این ویرانی نیست و 
فریادی از دهانی بیرون نمی جهد، آب از سر این سد 
گذشته است و امید چندانی از مسئولان استانی برای 
احیای آن نمی رود و ما ناچاریم صدای مان را به موجِ 

رسانه بسیاریم تا مسئولان شهر بیدار شوند. 
سد خاکی شهید کمال جان نثار در سال های ۶۵ و ۶۶ 
ساخته شده است. این سد با تاجی به طول ۱۵۰ متر و 
با حجم مخزن ۹۰۰ هزار متر مکعب توسط آبخیزداری 
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ساخته شده 

است. 
حوزه ی آبریز سد خاکی شهید جان نثار در ضلع غربی 
پادگان انصارالمهدی است که از کوه های شمالی منطقه 
که فاصله ی نسبتا دور و درازی با سد خاکی دارد شروع 
شده و تا ضلع جنوب غربی آن ادامه می یابد. در شرایط 
بارندگی احتمال طغیان سیل و بروز بحران در مسیل 
بالاست. در سال های گذشته یک شرکت ماسه شویی 
درست در میانه ی این مسیل که در معرض خطر جدی 
است احداث شده و علاوه بر استخراج وسیع بستر 
مسیلِ منتهی به سد، حریم آن را نیز تصاحب کرده 

مطالعه شده و بی دلیل نبوده است. او آهی می کشد و 
می گوید: »آه از این رفتگان بی برگشت!«

یکی دیگر از معترضان که خود از کارمندان قدیم جهاد 
کشاورزی است می گوید: یک شرکت ماسه شویی از 
نیمه های دهه ی ۸۰ بخشی از دریاچه ی سد را تصرف 
با هزار  نیروهای جهادکشاورزی  کرده و خاکی که 
زحمت و مشقت در آن سال ها در آنجا ریخته بودند 
استخراج نموده و سازمانِ سد را به هم زده است. او 
می افزاید عایق یندی بستر سد از بین رفته و اکولوژی آن 

به هم ریخته است.
یکی دیگر از افراد که خود فعال محیط زیست است با 
صدایی آرام تر می گوید: درست است در حال حاضر 
به خاطر خشکسالی اهمیت و کارکرد سد جان نثار به 
چشم نمی آید ولی در مواقع بارندگی های بحرانی و راه 
افتادن سیل ناگهانی، اهمیت آن خودش را قطعاً نشان 
خواهد داد ولی متاسفانه در شرایط عادی کسی به این 
مسئله ی حیاتی توجهی نمی کند و فاجعه بارتر از دخل و 

تصرف در آستانه ی سد، همین بی توجهی عموم به نقش 
و ماهیت این سد خاکی است. این منطقه اهمیت بالایی 

دارد، منطقه ای کوهستانی است و بهار و زمستان در آن، 
خود را بیشتر به معرض تماشا می گذارند، نباید قدر و 
منزلت این ناحیه را نادیده گرفت و با دخل و تصرف 
بی دریغ به امحای ظرفیت های زیست بوم آن پرداخت.

یکی دیگر از افراد این جمع که از قضا او نیز دستی در 
ساخت و ساز جاده و سد دارد هزینه ی ساخت یک 
چنین سدی را در شرایط امروز بالای ۲۰۰ میلیارد تومان 
ارزیابی کرده و به سرمایه ی نهفته در آن تاکید می کند. 
او می گوید یک شهروند دغدغه مند و یک آدم دلسوز 
و وطن پرست از امحای یک سرمایه ی کلان توسط 
عده ای منفعت طلب، ناراحت می شود و برای نجات 
آن از نابودی جهد می کند ولی من تعجب می کنم که 
جهادکشاورزی هیچگونه جهدی ندارد و شوربختانه 
چشم اش را برای یک سرمایه ی در حال نابودی بسته 

است و هیچ اهمیتی به حیات آن نمی دهد.
یکی دیگر از این جمع دلسوز که از خود از مدیران 
سابق استانی است تصریح می کند؛ خیلی از تاسیسات 

و سازه ها و پروژه ها کارکردشان دائمی نیست و آن ها 
ساخته می شوند تا اتفاقات و بحران های احتمالی را 

مهار کنند و این الزاما به معنای عدم کارآیی آن پروژه 
نیست چون احتمال دارد از هر چند سال یک بحرانی 
در آن جا رخ بدهد و با یک اقدام پیشگیرانه تمهیدانی 
در آن منطقه در نظر گرفته می شود تا در صورت وقوع 
یک حادثه، بحرانی درست نشود و خسارات انسانی و 
اقتضادی و غیره وارد نشود بنا براین نمی شود گفت که 
از آنجا که احتمال بروز بحران در یک موقعیت خاص 
پایین است و امکان دارد از هر چند سال یک بار رخ 
دهد نباید هیچ اقدامی در آن منطقه انجام داد بلکه این 
اقدامات پیشگیرانه منبعث از یک چشم انداز بلندمدت 
و بینش درست مدیریتی است و البته که اگر در تمامی 
موارد چنین تدابیری اتخاذ و ضربه گیرهایی درست 
شوند ما هرگز دچار بحران های مختلف نمی شویم. 
پس اگر تاسیسات و پروژه ای در برهه ای کارکرد خود 

را ظاهرا از دست داده دلیل بر ناکارایی آن نیست.
یکی دیگر از معترضان که بازنشسته ی معدنی است 
از عدم نظارت سازمان های مربوطه گلایه می کند و 
می گوید جهاد کشاورزی 
از همان ابتدا از سرمایه ی 
خـود مراقبـت نکـرده و 
شائبه ی مالکیت شـرکت 
ماسه شـویی مسـتقر در دل 
این مســیر را روز به روز 
تقـویت کـرده اسـت. در 
حالی که باید به صـورت 
جدی به این مسئله ورود 
کرد و از حریم و حوزه ی 
سد شهید جان نثار حفاطت 

می نمود.
او ادامه می دهـد: من فکـر 
می کنـم مسـئولین فعـلی 
از وجود این سـد خاکی 
خبـری ندارند وگرنه آن 
از  را رهـا نمی کـردند و 
استخراج عظیم و بی رویه ی 
می کردند.  پیشگیری  آن 
چون در حال حاضر هر 
سیلی هم بیاید در اعماق 
این سیاهچاله های عظیم 
و عمیق فرو رفته و امکان 
می گوید  او  بود.  نخواهد  آن  از  درست  استفاده ی 
چون بستر این مسیل در آستانه ی سد، از هیچ فیلتر 

آب از سر این سد گذشته است
سدجاننثار،جانمیدهد

است که باید جهاد کشاورزی استان به این مسئله 
نظارت داشته و به آزادسازی حریم این سد خاکی 

مبادرت نماید.
یکی از معترضان حاضر می گوید: باید مسئولان استانی 
و کسانی که مجوز ماسه شویی در دل سد را صادر 
و مسیر آب ورودی به دریاچه را قطع کرده اند مورد 
مواخذه قرار گیرند. او می افزاید: امیدوارم مدعی العموم 
به این مسئله ورود کرده و علاج واقعه را قبل از وقوع 
بکنند. وی معتقد است خسارت ناشی از صدور مجوز  
یک چنین شرکتی در چنین موقعیتی باید از سوی 
دستگاه های ذیربط که در صدور آن اهمال کرده اند 

مطالبه شود.
او که سابقه ی مدیریت صنعتی دارد، می گوید: سد خاکی 
دو کارکرد بیشتر ندارد یکی برای تزریق آب به چاه ها 
و قنوات زیرزمینی و یکی هم کارکرد مخزنی آن است. 
از نمونه ی این سدهای مخزنی می توان به سد حسن 
ابدال، سد گاوه زنگ و سد سارمساقلو و سد سهرین 

و... اشاره کرد. این سدها 
در دوره ی مرحوم مقدسی 
در جهاد کشاورزی استان 
ساخته شده اند ولی متاسفانه 
امروز به باد فراموشی سپرده 

شده  و در حال نابودی اند.
این مهندس سدسازی  می گوید: 
در احـداث این سـد از سه 
لایه ی کامپکت شـده ۶۰ 
سانتی متری اسـتفاده شده 
تا به عنـوان لحـاف رسی 
عمل کرده و عایق سازی آن 
درست انجام شود. بنابراین 
این عایق بندی باعث می شود 
آب ذخیـره شده در پشـت 
سد به لایه های زیرین زمین 
نفـوذ نکــرده و مخـزن آن 

خالی نشود.
او می افـزاید: این سـد یکی 
از پروژه هـای مهـم جهـاد 
کشاورزی استان در سال های 
دهه ی ۶۰ بوده ولی امروز 
مسئولان مربوطه آن را قبل از 

نام شهید جان نثار از یاد برده اند و فردا روزی اگر واقعه ای 
در آنجا رخ بدهد آن وقت می فهمند که تاسیس آن 

خاکیبرخوردا نیست طبعأ نفوذ آب به لایه های زیرین 
به سهولت انجام می شود.

از  بعد  و  می شنویم  را  معترضان  همگی  صدای 
خداحافظی سوار ماشین خود شده و بر می گردیم. 

با خود زیر لب زمزمه می کنم:
آی آدم ها

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به 
دشمن

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفتستید دست ناتوانی را

تا توانایی بهتر را پدید آرید
آن زمان که تنگ می بندید

بر کمرهاتان کمربند
در چه هنگامی بگویم من؟

یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان
آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید

نان به سفره جامه تان بر تن
یک نفر در آب می خواند شما را

موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده

سایه هاتان را ز راه دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افزون

می کند زین آب ها بیرون
گاه سر. گه پا

آی آدم ها
او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید

می زند فریاد و امید کمک دارد
آی آدم ها که روی ساحل آرام، در کار تماشائید!

موج می کوبد به روی ساحل خاموش
پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس 

مدهوش
می رود نعره زنان. وین بانگ باز از دور می آید:

آی آدم ها...
و صدای باد هر دم دلگزاتر

در صدای باد بانگ او رساتر
از میان آب های دور ی و نزدیک

باز در گوش این نداها
آی آدم ها...


